
  

 امپرياليسم بالاترين مرحله سرمايه داری 

  

١٣٦٢اسفند

يد در دسـت توليدکننـدگان انفـرادی                     ی شيوه توليد سرمایه      لازمه .ســت داری، انباشت ميزان معينی از وسـائل تول
کند که بـه طـور مــداوم و تری از سرمایه را تجدید توليد می     انباشت از آن جا که در هر پروسه توليدی حجم وسيع       

پيوسته وارد پروسه توليد می شود، موجب ازدیاد ثروت اجتماعی و از همين رو گسترش توليد مطابق با اساليب
کنندگان انفــرادی  از سوی دیگر این پروسه ازدیاد ثروت اجتماعی از راه خلع ید توليد                   .داری می شود    خاص سرمایه  

خلـع.گـيرد   کوچک که مبنای توليدشان مالکيت فردی بر ابزار توليـد و مبتـنی بـر کـار شــخصی اسـت، انجــام مـی                               
یدکنندگان اخير با تجمع ابزار توليد این توليد کنندگان خُرد در دست خود و تجمــع بخشــی از ایـن کـارگرانی کــه از

يد بـه شـيوه                  اند در عرصه    ابزار توليد خود جدا افتاده     ينی، تول ایـن.کننـد   داری را آغـاز مـی       ی ســرمایه  ی توليـدی مع
صی سـرمایه                       داری، یعـنی مالکيـت  پروسه نفی مالکيت خصوصی مبتنی بر کار شخصی به وسيله مالکيت خصو

 .خصوصی مبتنی بر استثمار کار غير، است

، کل ثروت اجتماعی به صورت اجزأ متعدد در دسـت توليدکننـدگان انفـرادی در سـطح جامعـه انباشت  در پروسه 
از این رو انباشت سرمایه از یک سو باعث ازدیاد ثروت اجتماعی و ایجاد حاکميـت ســرمایه بـر. یابد  گسترش می  

شود که به طـور ی می  داران متعدد   گردد و از سوی دیگر باعث تفرّق کل ثروت اجتماعی در دست سرمایه                کار می 
 .گيرند شود و به مثابه رقبای مستقلی در مقابل هم قرار می شان افزوده می پراکنده بر تعداد

تــر هــای انفــرادی متعـدد همچنــان کــه در پروســه انباشــت بــه تجدیــد توليــد خــود بــه مقيــاس وســيع            امــا ســرمایه
ایـن. ای که رقابت عنصر ذاتی آن است ناچار به تصادم با یکدیگر هستند                   پردازند، به صورت اجزأ مختلف پدیده             می

تــر در نتيجه اجزأ کوچک و فراوان بـه اجـزأ بـزرگ            .گردد تر شدن برخی دیگر می       تصادم منجر به حذف برخی و وسيع         
 است که به علت محدودیت درجه رشد مطلـق ثـروت اجتمــاعی وتمرکزاین فرآیند اخير فرآیند         . شوند  تبدیل می 

مرزهای مطلق انباشت، از بطن تصادمات ناگزیر اجزأ پراکنده سرمایه اجتماعی که باعث اختلال در رشد شـتابان
ی رقابـت  به عبارت دیگر قانون تمرکز در جهت محدود کـردن دامنـه                 . کند  گردد، سربلند می     کل ثروت اجتماعی می      
تــوان گفـت کــه فرآینــد انباشــت از راه تفـرّق ميـان اجـزأ سـرمایه کـل از ایـن روی مـی    . یابد آغاز گشته وتداوم می   

گـردد، و های صنعتی در همه جا می      اجتماعی در روند خلع ید توليدکنندگان خُرد باعث بسط روزافزون تعداد بنگاه                 
دار باعـث  دار بـه دسـت سـرمایه          های انفرادی و خلـع یـد ســرمایه         بندی سرمایه   فرآیند تمرکز از راه تغير در تقسيم        

های منفـرد توليـد در پروســه توليــد  دهی پروسه   دار بزرگ و سازمان     ی کمی سرمایه     تجمع سرمایه در دست عده       
 .گردد اجتماعی و افزایش شتاب انباشت و تکامل هر چه بيشتر ابزار توليد می

مل داران صنعتی امکان می       تمرکز از آن جا که به سرمایه        «  دهــد تـا بـر عــرض و طـول عمليــات خـود بيفزاینـد، مک
ست که انباشت، یعنی افــزایش تـدریجی سـرمایه بــه وســيله گـذار  ولی بدیهی « ،  »شود  انباشت محسوب می   

ست به مراتب کندتر از تمرکـز کــه فقــط  ای  تجدید توليد از صورت حرکت دایره مانند به شکل مارپيچی، خود شيوه                 
شد منتظر بمـانيم تـا هنگامـی  اگر قرار می   .بندی کمّی اجزأ متشکل سرمایه اجتماعی دارد            نياز به تغير در دسته     

های انفرادی به درجه ساختن راه آهنی برسد، هنوز جهان بی راه آهـن بـه سـر مـی که انباشت برخی سرمایه   
هـای سـهامی چنيــن عملـی در یـک چرخانـدن دسـت  ی شـرکت     اما به عکس تمرکز امکان داد که به وسيله            .برد

 )١سرمایه ج(».انجام گردد

ی توليد فئودالــی بـه مثابـه مـانعی در  داری که خود چون ناجی جامعه در شرائطی که شيوه               شيوه توليد سرمایه    
آور مقابل تکامل نيروهای مولده قرار گرفته بود، ظاهر شد و با بسط دامنه خود باعث تکامل شتاب آلود و سرسام                      

ابزار توليد و اجتماعی شدن توليد گردید، در خود همان تضاد پيشين، یعنی تضاد ميان گرایش به تکامل نيروهــای



به رغم ایـن داری مالکيت خصوصی سرمایه.ی توليد متکی بر مالکيت خصوصی را به همراه داشت مولده و شيوه
که خود به عنوان نفی مالکيت خصوصی متکی بر کار فردی پدیدار شد، اما با انباشـت فزاینـده ســرمایه در گـذار

له          تجدید توليد پيوسته و تمرکز توليد و سرمایه باعث هر چه اجتماعی             ی معيــنی از تر شدن توليد گردید و در مرح
ناپـذیر، و در تضـاد بـا همين توليد اجتماعی است که نيروهای مولــده اجتمـاعی در جهــت تکامـل و تعـالی خاتمـه                  

تحـت تـأثير هميـن تضــاد اسـت کــه. داری قـرار بگيرنـد        ی توليد و تصاحب سـرمایه        ای خود و شيوه      خصلت سرمایه  
دارد کـه در جهـت مهـار همين تضاد در تداوم خود بورژوازی را وا می         .کنند داری بروز می   های متناوب سرمایه     بحران

ریزی بر پروسه توليد و گـردش را، تــا آن جـا کـه اساسـاً در  ای بپردازد که امکان تسلط و برنامه         آن به سازماندهی  
يدی و. داری مقدور باشـد، بـرای وی تسهيـل سـازد               ی سرمایه   محدوده از ایـن روی بـروز و ایجــاد انحصارهــای تول

 .گردد ناپذیر می تجاری اجتناب

ای خـود اســت، ایـن همــان اجبـار  این همان طغيان نيروهای مولده وسيعاً در حال رشـد عليـه خصلـت سـرمایه                        «
دار را رفتــه رفتـه مجبـور  فزاینده برای شناسانيدن کارکتر اجتماعی نيروهای مولده است که خـود طبقــه سـرمایه                         

هـا بـه مثابـه نيروهــای مولـده  داری اصولاً مقدور است بـا آن           کند که تا آن جا که در چارچوب مناسبات سرمایه           می
خواه رونق صنعت و ازدیاد بی حد و حصر اعتبارات متناظر بر آن و خواه ورشـکستگی ناشـی. اجتماعی رفتار کند   

يد مــی  های سرمایه     ازفروپاشی بنگاه    داری، هر دو منجر به شـکلی از اجتمـاعی شــدن انبــوه بزرگــی از ابـزار تول
 )آنتی دورینگ(» .گردد شود که در برابر ما به صورت انواع مختلف شرکت های سهامی ظاهر می

هـای  داری و انگلس با مشاهده نطفـه            ی توليد سرمایه    مارکس وانگلس با بررسی تئوریک و تاریخی قوانين شيوه              
امـا در اواخـر. ناپذیری تکوین انحصار را توضـيح دهنــد        داری توانستند گرایش به ایجاد و اجتناب         انحصارهای سرمایه 

داری بـدل  تــرین ارکـان اقتصـادی جوامـع سـرمایه               قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم انحصارها دیگر بـه یکـی از مهـم                   
لنيـن تاریـخ.داری انحصـاری داد     داری نوین یعـنی سـرمایه       داری رقابت آزاد جای خود را به سرمایه         شدند و سرمایه  

 :دهد ایجاد، شکل گيری و تحکيم انحصار را چنين شرح می

ی رقابـت   بالاترین و آخرین مرحله      ٧٠ و   ٦٠های    سال -)١:بنابراین نتایج اساسی تاریخ انحصارات بدین قرار است           «
 دامنـه تکامـل١٨٧٣پس از بحران سال      -)٢.انحصارات فقط در مرحله جنينی تقریباً نامشهودی هستند         . آزاد است 

گيرد، ولی هنوز در حکم استثنا هستنــد و هنـوز اسـتوار نشـده و پدیــده گــذرائی را تشکيــل  ها وسعت می      کارتل
هـا بـه یکـی از ارکـان تمـام زندگـی کارتـل : ١٩٠٠-١٩٠٣هـای  اعتلای پایان قرن نـوزده و بحــران سـال         -)٣.دهند می

امپریــاليسم بـه مثابـه بـالاترین مرحلــه(» .گـردد    داری به امپریاليسم تبدیل می          سرمایه. شوند  اقتصادی مبدل می  
 )داری سرمایه

له. داری نـوین اسـت      ترین کيفيـت ســرمایه    شود و این جایگزینی خود مهم انحصار جایگزین رقابت می در ایـن مرح
داران رقابت آزاد که بــر پایـه مالکيـت خصوصـی سـرمایه          . گيرد همه چيز رنگ انحصار دارد و یا از این پدیده تأثير می   

ی حيات اجتماعی حک کـرده بــود  داری نشان خود را بر همه         ای از سرمایه     متعدد و پراکنده بر ابزار توليد در مرحله           
داران بــزرگ کــه نهــد و رقابــت بــر پایــه مالکيــت معــدودی از ســرمایه         تحــت ســيطره انحصــار، آزادی خــود را وا مــی   

ترین ابزار توليد را درابعاد گسترده و تقریباً همه منابع مواد خام را در دست دارنــد ومهـار کليـه امـور را در  پيشرفته
کند و رقابت آزاد چون نشـانی از ی اشکال اساسی حيات جامعه تثبيت می         دست خود دارند، خود را بر فراز همه        

 .ماند گذشته باقی می

داد، بر پایه شيوه توليـد نـوین و از  انحصار فئودالی که در روند انباشت سرمایه به آسانی اقتدار خود را از کف می                        
اگر روند تکامل نيروهای مولده به عنوان. داری خود را باز یافت       راه تمرکز توليد و سرمایه به صورت انحصار سرمایه          

کی بــر مالکيــت  طلبيـد کــه شـيوه توليـدی ماقبــل سـرمایه             گرایش مـادی و اساسـی از سـوئی مـی              داری کـه مت
ی مالکيــت خصوصـی مبتـنی بــر خصوصی بر ابزار توليد بر مبنای کار انفرادی بود متلاشی شـده و تحـت سـيطره             

استثمار کار غير، که خود نياز به تجمع نسبی ابزار توليد داشت، در آیــد و انحصــار اوليـه فئودالـی، کـه متکــی بـر
گر مــی                            شيوه هـای  طلبيـد کـه سـرمایه        ی توليد خُرد بود، اقتدار خود را از دست دهد، همين گـرایش از سـوئی دی

کننـدگان جدیـد بـه آميز و خلع ید ایـن توليـد       های متعدد با الحاق به یکدیگر در روند مبارزات رقابت           پراکنده در دست   



هـای منفـرد توليـدی و  تــر از طریــق اجتمـاع پروسـه         ی رفقای خود، زمينه مادی توليد در سطح تکامل یافته                وسيله
ها و تکنولوژی بر اساس این توليد جمعی، تکامل ابزار توليد را در اشکال بسيار پيچيده باعث  بهره گيری از اختراع    

 .گردد همين فرآیند الحاق یا تمرکز است که دوباره باعث تکوین انحصار در انتهای مارپيچ تکاملی خود می. شود

ی مـا  ولـی همـه   .گویـد    شــود سـخن مـی      ی رقابــت آفریــده مـی      آقای پرودون فقط از انحصار مدرنی که به وسـيله               "
در این صـورت رقابـت در اصــل مخـالف انحصـار بـود و نـه آن کـه. دانيم که رقابت از انحصار فئودالی بوجود آمد               می

فقــر".(ســت به این ترتيب انحصار مـدرن یـک آنـتی تــز سـاده نيسـت بلکـه سـنتزی واقعـی                   . انحصار مخالف رقابت   
 ).فلسفه

سرمایه ناشی از خصلت دافعه اجزأ مختلف سرمایه نسبت به یکدیگر است و تمرکــز سـرمایه ناشـی از انباشت
به عبارت دیگر فرایند انباشت در راستای تحکيم پایه مـادی رقابـت و فراینـد تمرکــز در جهـت. ها  خصلت جاذبه آن    

ترین ارگان وحدت این کند ، و انحصار به مثابه محصول مرکب این دو مقوله در یک کلام عالی             نفی رقابت عمل می
 .ضدین است

ندترین اهـرم  داری و انباشت گسترش می         به همان آهنگ که توليد سرمایه          «  یابند، رقابت و اعتبـار نـيز کـه نيروم
موازی با این جریان، پيشرفت انباشت موجب افزایش مصالح تمرکزپـذیر، یعنــی. کنند تمرکز هستند پيشرفت می    

های اجتماعـی  داری از یک طرف و نيازمندی          و در همان حال توسعه توليد سرمایه           . گردد  های انفرادی می       سرمایه
گاه                     صنعتی نيرومنـدی بوجـود مـی                از سوی دیگر، وسائل فنی لازم را بــرای ایجـاد آن چنـان بن آورد کـه بکــار  هـای 

 )١سرمایه ج(» .ها خود مستلزم تمرکز قبلی سرمایه است انداختن آن

صنعتی گردیـد          جریان تمرکز توليد باعـث بوجـود آمـدن بنگــاه             هـای بزرگـی کـه در جریـان رقابـت بنگـاه  .هـای بـزرگ 
ها در هر  داری تنها معدودی از این بنگاه          در کرده و در هر کشور پيشرفته سرمایه             تر را از ميدان به       های کوچک     بنگاه

با پيدایش. ی ظرفيت توليد، نيروی کار شاغل و کالاهای توليد شده را به خود اختصاص دادند                  قلمرو توليدی عمده  
شــد و جریـان رقابـت بـه   آميز روز به روز افزوده مـی               های بزرگ صنعتی بر شدت و دامنه تصادمات رقابت                  موسسه

گردید، کـاهش سـود ناشــی از رقابـت و های سنگينی که مصروف رقابت می        هزینه. آمد تری در می   شکل پيچيده  
 .کشانيد  های بزرگ را به اتحاد و سازش می گی نابودی کامل، صاحبان موسسه خطر هميشه

ی معينی از تکامل بـه خـودی خــود کـار را بـه اصــطلاح بـه انحصـار  شود که تمرکز در مرحله         جا معلوم می      از این  « 
جه بزرگـی. کشاند  می زیرا حصول سازش بين یک یا چند ده بنگاه عظيم آسان است و از طرف دیگر همانا در نتي

 ..)امپریاليسم به مثابه(».شود گردد و تمایل به انحصار پيدا می بنگاه هاست که رقابت دشوار می

داران بــزرگ و  های بزرگ صنعتی موجب بـه وجـود آمـدن موقعيـتی بلامنـازع بــرای سـرمایه                        این سازش ميان بنگاه    
هـائی کـه محصـول ایــن اتحـاد و سـازش هستنـد گردد، و انحصار    سلطه آنان بر جریان توليد و گردش سرمایه می          

شــکسته و بــه سـود ی رقابت آزاد است درهــم      شوند سد مستحکم سود متوسط را که مربوط به مرحله            قادر می 
 .انحصاری دست یابند

لی هرگـز قــادر نيستنـد سـرمایه                       ی نوینی را در سرمایه       اگرچه انحصارها مرحله       داری را از  داری به وجود آوردنــد، و
ند                  ی شرائط عمومی سرمایه        واساساً خود بر پایه      . بنياد تغير دهند    .داری و توليد کالائی قادر به ادامه حيات هست

جــا کـه ریزی توليد مستـتر اسـت، امـا از آن           درست است که در انحصار تمایل به نفی رقابت و دستيابی به برنامه             
يت  داری  انحصار سرمایه  ست و کماکان بر پایه مالکيت خصوصی استوار است و رقابت برخاسته از موجودیت مالک
يان اردوی ســرمایه               خصوصی می   امـا اشـکال رقابـت در دوران. داران بـاقی خواهـد مانــد          باشد، جنگ مستمری م

ی انحصارهــا و تحــت  در این مرحله رقابت بـه وسـيله         . امپریاليسم با اشکال مرحله پيشين به کلی متفاوت است              
ای  توليدکنندگان منفـرد و پراکنـده        » عادلانه  « در این عرصه دیگر رقابت کور و به اصطلاح             . سيطره آنان جریان دارد     

کنند وجود ندارد، بل در یک سوی این جریــان انحصارهـای عظيـم پرتوانـی قـرار  که برای بازاری نا معلوم توليد می           
دارند که همه منابع مواد خام، نيروی کارماهر، راه ها و وسـائل ارتبــاط، خطـوط راه آهـن و کشترانـی و هوائـی و



انـد و هـدف  بهترین متخصصين فنون را در کشور معين و حتی در اکثر مناطق جهان در دسـت خــود متمرکـز کـرده                                
ــت از ســوی آن     ــردن اســتقلال موســسه       رقاب ــن ب ــا از بي ــان، و در ســوی ه ــردن آن ــابع ک ــير انحصــاری و ت هــای غ

ی عمومـی مانـدن در محـدوده     های غيرانحصاری قرار دارند که خواهان حفـظ اسـتقلال خـود و بـاقی                           دیگرموسسه
آن چه اکنون با آن رو به رو هستيم« .ی نابرابری از پيش روشن است      ی چنين مبارزه     نتيجه. باشند رقابت آزاد می  

که عبــارت  آميز بنگاه   ی رقابت   دیگر مبارزه  های کوچک و بزرگ، یا از لحاظ تکنيکی عقب مانده و مترقـی نيســت، بل
مایشــائی انحصــار نيستنــد بــه توســط هــائی کــه تــابع انحصــار و فشــار و فعــال           اســت از اختنــاق آن بنگــاه     

هـا  اما این بدان معنی نيست که انحصارها به کلی خواهان نــابودی ميليـون                  ...). امپریاليسم به مثابه  (».انحصارات
هــای توليــدی غيرانحصــاری در اکثریــت باشــند، چــون اساســاً موســسه      ی غيرانحصــاری موجــود مــی   موســسه
گردنــد؛ داری پيشيـن مـی     ی سـنتی سـرمایه      شوند و باعث تداوم زمينـه     های توليد به طور فراوان یافت می       شاخه
هـا از ســوی دیگــر  ای کــه خــود موجـب ولادت انحصارهـا از یـک سـو و موجـب تـداوم حيــات آن                         زمينه
هـای  هـا فعاليـت       داری پيشرفتـه کماکـان در بسيـاری از رشـته               در قلمرو اقتصادی کشورهای سـرمایه        . باشد  می

.هــا هنــوز بــه علــل گونــاگون درجــه تمرکــز توليــد در حــد پــائينی قــرار دارد              توليــدی معيــنی وجــود دارد کــه در آن       
صاری       ها متضمن مواجهه با با خطرات جـدی بــرای سـرمایه                  گذاری در این فعاليت        سرمایه ســت، چـون در  داران انح

ی کالاها تنها مجـرای سـودبری  ها شناسائی دقيق بازار محلی و مشتریان سنتی و کيفيت ویژه                  گونه فعاليت     این
از سـوی دیگــر بـرای. باشـند   هـا را دارا مـی          داران غيرانحصـاری هستنـد کــه ایـن خصوصــيت              است و ایـن سـرمایه        

تر است که به جای این که بخشــی  ترین مواضع اقتصادی جامعه با صرفه          انحصارها ضمن در اختيار داشتن کليدی         
ایـن خـود از. تر بسپارنـد     های کوچک   از سرمایه خود را در عمليات فرعی به کار گيرند، این عمليات را به موسسه                   

هـای  شــود و از ســوی دیگـر در هنگــام بحــران            هـا توسـط انحصارهـا مــی           یک سو باعث کنترل نهائی این موسسه         
هـای کوچـک  اقتصادی آنان را به حال خود رها کرده و ضرر حاصله را تا حد ورشکستگی به حساب این موسـسه                                 

های توليدی کوچک  از جانب دیگر بخشی از ارزش اضافی حاصله در قلمروهایی که موسسه               . کنند  سرشکن می 
کی از منــابع مهـم سـود  فعاليت می  يد عمومـی، خـود ی کنند، تحت توزیع انحصاری ارزش اضافی در الگوی بازتول
 .ست انحصاری

هــای یــازی بــه بــازار یکــدیگر، منــابع مــواد خــام، حــوزه         ی رقابــت بــرای دســت    رقابــت بيــن انحصارهــا در محــدوده    
ای از فعاليت توليدی یا سفارش اقتصادی، نظامی ، مالی و  سودآوری بالای شاخه  . جریان دارد   ...گذاری و   سرمایه

يدی،  ست که کليــه غــول      یا موقعيت مساعد فلان بازار فروش و غيره کافی            هـا را بـرای تسلـط بـر ایـن شـاخه تول
در نهایــت چنيـن. دستيابی بدان سفارش و چنگ اندازی بر این بازار فروش و غيره تنــوره کشـان بـه پـرواز در آورد                               

يل گـروه بنـدی                               هـای  رقابتی بر اساس تناسب سرمایه و نيرو منجر به تجدید تقسيم منافع و مناطق نفوذ و تشک
جــا کـه  در درون هر انحصار نظير یک کارتل، سندیکا، کنسرسيوم و یا یک اتحادیه و غيره نـيز، از آن                          . گردد  نوین می 

وبيـش مهـم ترکيــب و  اند، با ایجاد هر تغـير کـم          اعضا بر اساس ميزان نيرو در فلان ترکيب و تعادل معين قرار گرفته               
این همان قانون رشد ناموزون است کـه تغــير مـداوم را. گيرد ای شکل می  ریخته و آرایش تازه     هم تعادل پيشين به  

 .شود  در اجزأ سرمایه موجب می

 ها ها و نقش نوین آن بانک

 سرمایه مالی و اليگارشی مالی

داران تجمع یافتـه بـود، بازی در دست بانک     داری از محل تنزیل و سفته      سرمایه مالی که در دوران پيش از سرمایه         
ی قدرت به زیر آمـده آفرینی، از اریکه    داری و تسلط سرمایه توليدی بر فرآیند سود       ی توليد سرمایه   ی شيوه   با غلبه  

هـا و  گـری در پرداخـت        و همراه با سرمایه تجاری به ملازمان رکاب سرمایه توليدی تبدیل شــدند، و از راه ميـانجی                         
ســان هماهنـگ بـا فراینـد  بــه هميـن   . تأمين اعتبار لازم برای کارفرمایان جداگانه به مقـامی درجــه دوم تـنزل کـرد                       

ای بــرای تبدیــل هــا تنهــا واســطه  در ایــن مقطــع بانــک . هــا رو بــه ازدیــاد گذاشــت     انباشــت ســرمایه، تعــداد بانــک  
يد در سرمایه های پولی غير فعال به سرمایه فعال توليدی بودند و به معنای دیگر بـه توزیـع متناســب وسـائل تول

در حقيقـت دامنـه فعاليــت هـر بانـک از نگـاه داشـتن حسـاب چنـد. پرداختنـد   گذاری در توليـد مـی        سطح سرمایه 
هــادر ایــن مقطــع نقشــی کنــاری و صــرفاً فــنی بــود؛ و بنــابراین نقــش بانــک   . رفــت  کارفرمــای کوچــک فراتــر نمــی  



امـا. داران قــرار داشــتند      سـرمایه   کـل  کننـده را داشـته و در خـدمت               های مالی به طور کلی نقش تنظيم          موسسه
هـا در نتيجه رونـد تمرکــز در بانــک      .فرآیند تمرکز در توليد همراه با خود تمرکز در انواع دیگر سرمایه را نيز باعث شد                   

ای کـه در ایــن جـا ذکـر آن حائـز نکتـه .تر شـد   های بزرگ  تر و ایجاد بانک      های کوچک  باعث از ميدان به در رفتن بانک      
يد و سـرمایه اسـت                         ی بانـک    اهميت است موقعيـت ویـژه        از آن جـا کـه رقابـت ميــان.هـا در ایـن فرآینــد تمرکـز تول

ی اسـتفاده از ماشـين آلات و مـواد ی نوآوری تکنيکی و افزودن بر دامنــه       داران توليدکننده اساساً در زمينه     سرمایه
ی پولــی و اعتبــاری مطمئـن بـرای جـبران  خام و در مجموع بخش ثابت سرمایه بوده، لـذا برخـورداری از پشتوانـه                     

آميز بود  ی رقابت    های روزافزون بخش ثابت سرمایه در موارد زیادی تنها شرط احراز موفقيت در ميدان مبارزه                         هزینه
 .ی اعتبار گردید ها به عنوان تأمين کننده وهمين مسأله موجب افزایش اهميت نقش بانک

ی معـاملات پولــی را در  ی معـدودی بانـک گردیدکـه عمـده            ها باعث به وجود آمدن عـده          فرآیند تمرکز در ميان بانک      
صنعتی  های مالی کوچک را که قادر به تأمين اعتبار لازم بـرای بنگــاه                    ی بنگاه    دست خود قبضه کرده و کليه       هـای 

در ایـن. هـای خـود بـدل کردنـد          بــه شـعبه  » اشتراک  « عظيم نبودند از دور خارج کرده و یا با استفاده از سيستم                   
هـای خـود را بـه تمــام اکنـاف ی متراکمـی از شـعبه        هـای مـالی متمرکـزی کـه شــبکه        ها به موسسه  مقطع بانک  
صار بـر فــراز  اند و به تمام سرمایه       گسترانيده ی پولی در گردش کنـترل دارنـد تبـدیل شـدند، و چـون معـدودی انح

نياز به اعتبارات پولی برای کسـب موفقيــت بهـتر در رقابـت بـرای.ی معاملات صنعتی و بازرگانی قرار گرفتند          همه
ی تکامـل ترقّيـات فـنی و رشـد مــداوم ترکيــب تــر شـدن دامنـه     های بزرگ صنعتی از بين نرفته کـه بـا وســيع          بنگاه

هـای  روی در اختيار داشـتن پشتوانــه           از این  . یابد  ارگانيک سرمایه تشدید نيز شده و به نيازی استراتژیک ارتقأ می               
های صنعتی عظيم در جهـت ایجـاد در نتيجه بنگاه  .شود ناپذیر تبدیل می  اعتباری ثابت و دراز مدت به امری اجتناب        

آیند و حتی در مـواردی خـود بــه های بزرگ که قادر به تأمين این نياز مداوم هستند بر می          اتحادهای پایدار با بانک   
های بـزرگ نـيز بـرای دادن چنيـن اعتبـارات عظيـم و  اما از سوی دیگر بانک    . کنند  هائی اقدام می    ایجاد چنين بانک   

ند                            بلند مدت طالب تضمين      از ایـن.های پایدار از لحاظ مـيزان متناسـب سـود آوری و برگشـت اصـل سـرمایه هست
جهت برای اطمينان از چگونگی کاربرد اعتبارهای تصویب شده خواهان نظـارت مستقيــم در امــر توليــد و بررسـی

يار دارد، امـا انحصارهــای صـنعتی نـيز کــه ســرمایه         . شوند ترازنامه بنگاه صنعتی می   ی هنگفــت توليــدی را در اخت
ــور بانــک       ــداری آن         خواهــان نظــارت در ام ــان از وضــعيت پای ــد هــا مــی  هــا و اطمين ــان.گردن ــدریج مي ــه ت در نتيجــه ب

.شــود ی وحـدت آنـان فــراهم مــی        ها اشتراک منافع به وجود آمده و زمينــه         های انحصاری صنعتی و بانک     موسسه
ی رقابت آزاد در تأمين پول، خـود  تر کردن دامنه      چنين اتحادی از راه انحصاری کردن سيستم اعتباری و هرچه تنگ                    

حاصـل ادغـام سـرمایه.شــود  تــر تبـدیل مـی        هـای کوچـک      به اهرم نيرومندی برای در هم شکستن رقبا و بنگاه                
ــانکی، ســرمایه   ی ســرمایه در عصــر ای نــوین و شــکل ویــژه  ی مــالی بــه عنــوان پدیــده  صــنعتی و ب

دار ترکيـب مخصـوص اليگارشــی  داران بانک   دار و کارخانه    داران کارخانه   باشد؛ و بانک     امپریاليسم می 
 .سازند  مالی نوین را می

قـدرت. ی سرمایه در این مرحله است           ی خود و شکل ویژه        ی تکامل سرمایه در آخرین مرحله           سرمایه مالی ادامه    
بندی انحصاری مربوط به آن برای اليگارشی مالی ایـن امکــان را بـه  پذیری سرمایه مالی و سازمان        نفوذ و انعطاف  

ی معــدودی از داران در جــوار توليــد کــالائی بــه صــورت عــده       وجــود آورده کــه بــه مثابــه قشــر قليلــی از ســرمایه            
های تکنيکـی را در ها و پيشرفت    تمام مزایای مربوط به انباشت و تمرکز توليد و سرمایه و اختراع                » مالی متنفذان«

ی تملــک سـرمایه در عصـر امپریــاليسم بـه خـود اختصــاص دهنـد و ی شکل ویژه   پرتو حرکت اوراق بهادار به مثابه      
گـذاری در توليــد و  ی جـدائی سـرمایه       گسـترش دامنــه    .ی سيادت خویش را به تمــام گيــتی گسـترش دهنــد             حوزه

دهد، در جدائی کامل داران امکان می    مالکيت بر سرمایه به چنان ابعادی رسيده است که به این قشر از سرمایه                 
یافتـه و در هيــأت معـدودی های سود و بهره دسـت    از روند توليد، تنها با سود سهام و اوراق قرضه به بالاترین نرخ           

دهــد کـه  و به معدودی دول دارای قدرت مالی امکان می              .گذاران خود تبدیل کنند          خوار تمام جامعه را به خراج         نزول
 .از قَبَل تمام ملل جهان ارتزاق کنند 

ی تنزیلــی کنـد، ایــن تکامـل را بـا سـرمایه          ی تنزیلی کوچک شروع مـی      داری که تکامل خود را از سرمایه       سرمایه«
 ..)امپریاليسم به مثابه(».رساند عظيم به پایان می



گيرد و ظاهر اجتماعی مالکيت خصوصــی هـر چــه بيشـتر رنــگ  ی اجتماعی به خود می         توليد هر چه بيشتر جنبه      
گـرایش تکاملـی. دارد  ترین شمایل خویش ابطال خــود را بـه جهانيـان اعـلام مـی                   داری در عریان      بازد و سرمایه     می

ی اجتمــاعی بـه  نيروهای مولده که موجب بسط دامنه اجتماعی توليد گردیده است، خود تحت تأثير همين جنبه                      
ــده    ــه ســویه     صــورت فزاین ــه رشــد هم ــه مــی    ای ب ــود ادام ــگ          ی خ ــت خصوصــی تن ــر مالکي ــر دهــد و عرصــه را ب ت

نيروهـای.شــود  داری از سنگر انحصار به جنگی که سرمایه عليه او آغاز کـرده اسـت داخـل مـی                             سرمایه.کند    می
داری عليـه خصلــت اجتماعـی  ای خـود و لاجـرم عليـه مالکيــت خصوصـی و سـرمایه                   مولده عليه خصلـت سـرمایه       

شوند که سراسر آکنده ازاین کيفيـت  ای انتقالی وارد می      نيروهای مولده و لاجرم عليه مالکيت اجتماعی به دوره               
ماحصل این مبارزه به شهادت تاریخ مبارزه طبقاتی، انتقـال بـه سوسـياليسم از مجـرای ســرنگونی.مبارزه است 

از ایـن. ست داری به دست پرولتاریای جهانی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریائی     های سرمایه پی در پی دیکتاتوری
 .های پرولتری و عصر انتقال به سوسياليسم است  رو عصر امپریاليسم آستان انقلاب

 صدور سرمایه

صـفت مشخصـه.داری سابق بـود کـه در آن رقابـت آزاد تسلــط کامـل داشــت              صدور کالا صفت مشخصه سرمایه     «
 ...)امپریاليسم به مثابه(» .داری نوین که در آن سيادت با انحصارهاست صدور سرمایه است سرمایه

ستره      ســرمایه  ی امپریاليستی     در مرحله    یابـد و  ی کيفيتــاً متفـاوتی از قبــل مـی           ی صـدور سـرمایه توسـعه         داری، گ
داری  ی توليد ســرمایه    تا آن جا که به مکانيسم شيوه        . آورد  ای در ساختار اقتصاد جهانی به دست می             جایگاه ویژه  

و این توليد سرریز به طـرزی خواهـد بـود. ست  مربوط است، صدور سرمایه منوط به توليد سر ریز نسبی سرمایه                 
ســت کـه قبـل ار نمـوَش قــادر بـوده نمو نموده است، همان قدر قادر به سـود آوری         ∆ cای که به اندازه  که سرمایه 

های جدید به علت تنگ شدن عرصه سودآوری در بازار گذاری ست که سرمایه  و این وضعيت ترجمان حالتی      .است
ســت از سـوی  بــه هميــن لحـاظ صــدور ســرمایه واکنشـی        . گردد  داخلی باعث تقویت گرایش نزولی نرخ سود می          

ــا ایــن گــرایش ذاتــی ســيستم         و ایــن واکنــش خــود منطبــق بــر ایــن خصلــت عمومــی. ســرمایه بــرای مقابلــه ب
ایـن آن. کنـد   ست که سرمایه بـه سـوی قلمروهــائی کـه نـرخ ســود در آن بـالاتر اسـت حرکـت مـی                              داری  سرمایه
اما باید توجه داشت که اگر چه صدور سـرمایه ناشــی از. کند  ست که ضرورت صدور سرمایه را ایجاب می            عاملی

ست، ولی این بدین معنا نيســت کـه صـدور ســرمایه الزامـاً در حـدود داری ی توليد سرمایه ضرورت ساختی شيوه 
شــود بـه  زمانی که سرمایه به خارج فرستاده می          « : کند، در واقع     مرزهای این ضرورت به صورت مطلق عمل می         

تواند در داخل اشتغال یابـد، ایـن عمـل بـه علـت آن کـه در این علت نيست که این سرمایه به صورت مطلق نمی           
 )٣سرمایه ج(» .گيرد تواند با نرخ سود بالاتری اشتغال یابد انجام می خارج می

-گيری انحصارها در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قـرن بيستــم از یـک سـو باعـث تجمــع و تمرکــز روزافـزون پــول                       قدرت
ها  سرمایه در دست صاحبان انحصار و از سوی دیگر باعث تشدید استثمار کارگران و غارت دهقانان، صعود قيمت                           

و این خود موجب تشدیـد تضـاد ميـان شــرائط توليــد. آورد  ی بيکاری و فقر روزافزون را فراهم می                 و گسترش دامنه    
ماندگی فزاینده نرخ گسـترش بـازار داخلــی از نـرخ رشـد امکانـات  ارزش اضافه و شرائط تحقق آن به صورت عقب            

ی نویــنی بــه شــکل توليــد و بُـروز مزمــن گـردد؛ و از هميــن جـا پدیــده        توســعه توليــد و نــرخ انباشــت سـرمایه مــی      
گشت که به دنبال گریزگاهی در کشورهای عقب مانده برای خــود  رشد کرده و متمرکز می       » مازاد  « ای    سرمایه

غير در مناســبات بيــن                           . بود المللـی بـه علــت توســعه  اما فراهم آمدن امکان صدور سرمایه به دوران رقابـت آزاد و ت
پيشرفت سـریع تجـارت خـارجی پـس از انقــلاب صـنعتی و صـدور کـالای ارزان کشورهــای. گردد  بازرگانی باز می  

ها مانده موجب تسریع روند تلاشی و تجزیه اقتصاد طبيعی کشورهای اخير و گذار آن                     صنعتی به کشورهای عقب     
جم کـم. داری گردیــد   به مناسبات پولی و ورود به مـدار اقتصـاد سـرمایه                لت ح کار در ایـن کشورهـا بـه ع نــيروی 

گـی بسيــار یافتـه  سرمایه محلی و پائين بودن سطح تقاضای کار و سطح معيشـت و نـاچيز بـودن درجـه سـازمان                     
بهــائی را کــه بـه  پائين بودن قيمت زمين در کنار نيروی کار ارزان امکان تهيه بسيار ارزان مواد خام گـران                          . ارزان بود  

کشف مسيرهای. کرد داری تبدیل شده بود به ميزان هنگفتی فراهم می           نياز روزافزون صنعت کشورهای سرمایه      
پيمـا بـا هـای بخـار اقيـانوس      العاده در صنعت حمل و نقل دریــائی؛ نظــير کشــتی         های خارق  تر، انقلاب  دریائی کوتاه 

ها و وسائل ارتباطی نظير تلگـراف و غــيره آهن و جاده   ظرفيت بالا، وجود بنادر مجهز، راه های مواصلاتی؛ نظير راه          



 .ی جهان تسهيل کرده بود حمل مواد اوليه و خام را از کشورهای عقب مانده

.مجموعه این عوامل در پایان سده نوزدهم و آغاز سـده بيستـم، ضـرورت و امکــان صـدور سـرمایه را فـراهم کــرد                               
.ســت ی سرمایه صادر شده به کشورهای دیگر در تحليــل نهـائی تحصيــل نـرخ سـود بـالاتر از بـازار داخلـی                     انگيزه
ســت کـه الزامـاً مکـانيسم خاصـی را جـدا از ای آن  گی صدور سرمایه نسبت به صدور کالا در شــکل سـرمایه          ویژه

گذاری مستقيم در کشـور  سرمایه صادر شده یا به صورت سرمایه سود یاب به سرمایه              . کند  صدور کالا ایجاب می    
ایـن کــه. پــردازد  گـذاری غـير مستقيــم مـی        پردازد، و یا این که به شکل سرمایه بهـره یـاب بـه سـرمایه            مقصد می 

شور سرمایه در کدام یک از این حالات ظاهر شود، خود منوط به دوره                ی مشخـص تـاریخی، موقعيـت اقتصـادی ک
آن چـه کـه بـه. باشـد   مــی... اجتماعی و سياسی کشور مقصد و       –صادر کننده، مرحله رشد و موقعيت اقتصادی             

هنی و لحاظ کلی از نقطه     نظر کشور صادر کننده اهميت اساسی دارد دستيابی به نرخ سـود بـالاتر و امکانـات ذ
این مطلب که صدور سرمایه اهرم ویژه و به طور اخص پدیده منحصـر بـه فـرد. ست عينی مربوط به این سودآوری     

صدور کـالا بـه  سرمایه» قبلی  « عصر امپریاليسم است به هيچ وجه مؤید این امر نيست که خصائل                 داری، نظير 
کنـد و در پرتـو وجـود انحصــار، کند، برعکس صدور سرمایه صدور کالا را تشویق مـی            ی دوم اهميت نزول می       مرتبه
 .ترین ابزار غارت کشورهای عقب مانده است ی نابرابر بازرگانی یکی از مهم مبادله

ــر اهميــت      ــوان یکــی از پ ــه عن ــرین ارکــان اقتصــادی ســرمایه مــالی در چــارچوب گــرایش         صــدور ســرمایه ب هــا و ت
ی انحصــاری مطابقــت  داری محصور است و دقيقاً بـا منـافع مرحلــه              های مربوط به آخرین مرحله سرمایه           خصوصيت

گذاری و در جهت رسيدن به نرخ سود بالاتر  های مهم تحکيم و گسترش حوزه سرمایه          داشته و خود یکی از اهرم      
ی انحصـاری ایـن گسـترش دامنـه بــه  اما تنها در مرحله     . داری به طور کلی قرار دارد         به عنوان قانون ذاتی سرمایه          

طـور کلـیپيوند و این گسترش تحت استيلای سرمایه انحصاری نه سرمایه بـه                معنای دقيق کلمه به وقوع می    
هـای حرکـت سـرمایه  تری که همانا منافع اليگارشی مـالی و قانونمنــدی             و الزاماً در چارچوب تنگ      . گيرد  انجام می 
ی عملکـرد رقابت برای نرخ سود بالاتر صفتی جهانی شده است و تنهـا در محـدوده               . کند ست عمل می   انخصاری

.شــود  داری در سطح جهانی می       این رقابت موجب بازتوليد تضادهای سرمایه          . انحصارها خصلتی تعين کننده دارد        
محدود بودن طبيعی منابع مواد خام و سوخت و هم چنيـن محـدود بـودن ظرفيــت بازارهـای فــروش از یـک سـو و
توسعه بی وقفه توليد از سوی دیگر، موجبات تشدید رقابت در سطح جهـانی بــر سـر تقسيـم و تجدیـد تقسيــم

چــون بـاری گـران» سرمایه اضافی  « به این مجموعه حجم روز افزون          . گردد  منابع مواد خام و بازارهای فروش می         
لوک                              اضافه می   هـای نظـامی و بـروز  شود کـه در نهایـت کـار را بــه ارتقـأ تضـاد در سـطح آنتــاگونيسم و تشکيـل ب

 .شود های جهانی می جنگ

شود که کشورهای تحت سلطه از انزوا به در آمده و به اجزأ منظبط اقتصاد جهـانی بــدل صدور سرمایه باعث می   
داری در ایـن  سرمایه.یابد  داری در این کشورها به نحو معينی استقرار می                 شيوه توليد سرمایه    .شوند

بت آزاد در ایـن فقدان دوره  . یابد کشورها بر پایه سرمایه انحصاری شکل گرفته و استمرار می           ی رقا
شود               ی انحصـاری بـه نحـو خــالص          شود که سـرمایه     کشورها موجب می     .تـر و بـر پایـه خــود نمایــان 

سرمایه      داری وجه مميزه  های جهانی رشد این شکل سرمایه        جهت داری کشورهــای ی آن بــا شــکل 
داری در این کشورها تحت سرمایه مالی بــه عنـوان شــکل  به زبان دیگر رشد سرمایه     . متروپل است 

ست        ی رقابت آزاد دارای تفـاوت          ویژه سرمایه در مرحله     تفـاوت هـای  در تحليــل نهــائی  .هـای بسيــار ا
  .ست جداگانه ی تاریخی مزبور به تفاوت در ظهور پدیده ای واحد در دو لحظه

 داران های سرمایه تقسيم کره زمين ميان اتحادیه

داری قبل از هر چيز بازار داخلی و توليد کشور معين را تقریباًً به طور کامل ميان خود تقسيـم  انحصارهای سرمایه 
داری بازار داخلـی الزامـاً بـا بـازار ولی از آن جا که در شرائط سرمایه        . کشند کرده و رقابت آزاد را به زیر مهميز می            

داری بازاری در مقياسی جهانی ایجاد کرده است، گرایش به تقسيم بازار  خارجی مرتبط است و اساساً سرمایه        
مه         . جهانی نيز ضرورتی اجتناب ناپذیر است        لی در ه هـای عمــده توليــد، بازرگانی،مـالی، ی رشـته    در شــرائط فع

هــای عظيــم بــا منشأهــای متفــاوت ملــی نقــش مسلــط دارنــد و بــه رقابــت حمــل و نقــل ، بيمــه و غــيره شــرکت     



لی رقابــت بـه انحصــار. پردازند  دیگر می   دهشتناکی بر سر تقسيم جهان با یک        اما در ایـن جـا نــيز چــون بـازار داخ
شود و شرائط عينی برای سازش ميان انحصارهای ملی به وجود آمده و انحصارهــای جهــانی تشکيـل تبدیل می 

 .شود می

ی پيشين بالاتـر ای از مرحله    ی نوینی از تمرکز جهانی سرمایه و توليد است که به طور قابل مقایسه               این مرحله «
 ..)امپریاليسم به مثابه(» .است

ابر انحصارها در مقياس جهانی بازارهای فروش را ميـان خــود تقسيــم کـرده و بــر ســر قيمــت خریـد مـواد خـام، و
.رسـند   دیگر به توافق مــی      فروش محصولات و ميزان توليد و فروش و استفاده از اختراعات، تکنولوژی و غيره با یک                       

نای سـازش قـرار گرفتــه انـد مسألـه تجدیــد  ولی در این جا نيز با ایجاد هر گونه تغير مهم در نسبت                   هائی کـه مب
 .توافق و مبارزه برای در هم ریختن آرایش پيشين و استقراری تازه پيش خواهد آمد

 تقسيم کره زمين ميان دول امپریاليستی

داران بـر زمينـه تقسيــم اقتصـادی جهـان  های سرمایه    دهد بين اتحادیه     داری نوین به ما نشان می        دوران سرمایه  «
هـای سياسـی یعنــی  بــه مــوازات ایـن جریـان و بـه مناســبت آن بيـن اتحادیـه                 . آید    مناسبات معينی به وجود می      

بارزه بـرای مستعمـرات یعـنی مبــارزه در راه تحصيـل ســرزمين  ها نيز بر زمينــه     دولت ضی جهـان و م يم ار ی تقس
 )جا همان(».آید  اقتصادی مناسبات معينی به وجود می

سوز، زمين را پس از تقسيــم کامـل در ميـان  اکنون در ربع آخر قرن بيستم دول امپریاليستی، طی دو جنگ جهان                   
بندی موجود ارضی  ی مداومی به اشکال مختلف بر سر تغير در تقسيم             اند و مبارزه     خود دو بار تجدید تقسيم کرده         

داری در مرحله امپریاليستی همراه با تشدید سياسـت مستعمراتـی  ها جریان دارد و این امر که سرمایه             ميان آن  
:لنين در آغاز قرن بيستم چنين نوشت.باشد به حکم آشکاری تبدیل شده است ها می و مبارزه بر سر مستعمره

گذرانيم که دوران سياست مستعمراتی جهانی یعنی سياستی که  بنابراین ما دوران مخصوص به خودی را می            «
 )همان جا(»  .ترین طرزی مربوط است داری مالی به محکم داری و با سرمایه با مرحله نوین تکامل سرمایه

ای بـر ســر راه تصـرف آزادانـه های انحصاری تقسيم شده بود، موانـع تـازه            در این مرحله که جهان در ميان اتحادیه        
اولاً در ایـن مرحلـه بـورژوازی. گـذاری بـه وجـود آمـده بــود             هـای ســرمایه     بازارهای فروش، منابع مواد خـام و حـوزه          

انحصاری نه تنها کمبود سرمایه نداشت که به ميزان هنگفتی سرمایه مازاد در اختيار داشـت کـه الزامـاً بایـد بـه
ثانياً امتياز استفاده از تکنولوژی برتر نيز دیگر کـارائی نداشـت،. خارجه و عمدتاً کشورهای عقب مانده صادر شود          

مانده نبوده و انحصارهــای توانــائی بودنـد کـه  چرا که این بار رقبا دیگر درسطح توليدکنندگان خُرد کشورهای عقب                
روی در شرائط جدید، تنها امکان استواری در مقابل  از این  . کنند  تر توليد می     تحت شرائط مشابه و یا حتی مطلوب         

گوئی به مشکل فروش، تملک انحصاری بازار با اســتفاده از قـدرت سياسـی از راه اعمــال  مند و پاسخ    رقبای توان 
 . سازی بود قهر و مستعمره

هـا را  ست که حرص و ولع امپریاليست          ای  محدودیت منابع مواد خام و نياز روزافزون دول امپریاليستی به آن رابطه                       
ازیـن جهـت هــم گرایـش. زنـد  اندازی به منابع تحت تملــک دیگــران را دامـن مـی              برای حفظ منابع در اختيار و چنگ      

منافع صــدور. شود کننده منابع مواد خام تشدید می      مانده به عنوان تأمين     استعماری برای تصرف کشورهای عقب      
تعرض ميان دول امپریاليستی برای گـرفتن امتيازهــای ویـژه: کشاند  سرمایه نيز کار را به تسخير مستعمرات می           

سرمایه گذاری، نياز به حفاظت از سرمایه بکاررفته و نيز تضمين استمرار خروج سودهای حاصـله وغـيره در برابـر
ســتم، اسـتفاده از قـدرت نظـامی و سياســت مستعمراتـی را  کشـان ملــل تحـت      مبارزات ضدامپریاليستی زحمت    

هـای محــروم جهـان ی این عوامل موجـب اسـتقرار یـک سـيستم اسـتعماری در همـه قـاره                      همه. کند   تقویت می
 .گردید

هـای ای یافــت و دولــت  ســابقه  هـا اوج بــی   هـا و نيمــه مستعمـره       بعد از جنگ دوم جهانی مبارزات ملـل مستعمـره           



هــای انقــلاب . داری در اکــثر کشورهــای آســيا، آفریقــا و آمریکــای لاتيــن دچــار مخمصــه مهلکــی گردیدنــد           ســرمایه
٥٠ای با رهبری احزاب کمونيستی در کشورهــای چيـن، ویتنـام، کـره و اعـلام اسـتقلال بيـش از                       دموکراتيک توده  

هـا در مقابــل بيـداری نشيـنی بـرای امپریاليسـت       ای بـه جـز شـکست و عقـب         کشور در سراسر جهان هيچ چـاره      
بنابرایــن. ی کهـن امکـان نداشـت         دیگــر تـداوم اسـتعمار بـه شـيوه           . دیدگان این نواحــی بــاقی نگـزارد         فزاینده ستم 
ها به جز در مناطقی که با شکست نظامی روبه رو شده بودند، چهره نوینی از اســتعمار را در قالـب امپریاليست

در ایـن شـکل نـوین ســلطه مستقيـم امپریـاليسم جـای خـود را بــه سـلطه. به نمایش گذاشــتند   » استعمارنو« 
این کشورها به اشکال مختلف و از طروق گوناگون و بنـا بـه ماهيـت طبقاتــی.ها داد   ی عمال آن     های وابسته    رژیم

مندتریـن ها امپریاليسم آمریکـا بـه عنـوان قـدرت          و در رأس آن  " فخيمه " اشان با هزار بند تحت کنترل دول         حاکمان
داری پس از جنگ قرار دارند و کماکان به عنــوان بـازار فـروش، منــابع تــأمين مـواد خـام و سـوخت و  دولت سرمایه  

روی در رونـد  از ایـن   . شــوند   قلمـداد مـی     ....های نظـامی و       گذاری و مناطقی برای استقرار پایگاه           های سرمایه     حوزه
اسـتعمار بـه.فروپاشی سيستم استعمار کهن، سيستم استعمار نو که به مراتب قهـارتر بـود، جـایگزین آن شـد                           

يات خـود را مــی         عنوان خصوصيت ذاتی سرمایه مالی، که از آن جدائی           ایـن شـکل نـوین بــه. پویـد   ناپذیر است، ح
ی مستقيــم؛ نظــير، لشکرکشــی نظـامی و  به هيـچ وجـه نــافی اشـکال مداخلــه            » غيرمستقيم«    اصطلاح سلطه  

همــراه بــا» واکنــش سـریع  « دکترین کارتر مبنی بر ایجاد نيروهــای        . ترتيب دادن کودتاهای نظامی و غيره نيست       
های تحــت نفـوذ و تبــارز عملــی آن در  پشتيبانی کامل متحدین غربی و ژاپنی برای مقابله با انقلاب               هـا در کشور

مه نقـاط» منـافع غــرب «نظامی از    » دفاع  « ی رونالد ریگان به       تصرف گرانادا، اشغال لبنان و اعتراف وقيحانه           در ه
 .جهان، به همراه وقایع تاریخی بی شمار مؤید این حقيقت است 

يش عمــل مـی         پــرده   شکل نوین سلطه به مراتب کارآتر و حتی در مـواردی بـی                  کنـد، و ماهيـت مبــارزه ضـد  تــر از پ
های تحت ستم جهان ، به رغم این تغيرات اجباری در شکل ، اصلاً عوض نشده است و تضــاد امپریاليستی خلق 

عه مناسـبات عصـر  خلق های اساسـی و برخاســته از مجمو ها بـا امپریـاليسم جهـانی بــه عنـوان یکــی از تضاد
های جهـان و تنگناهــای نظـام جهانـی  ست که به علت بيداری بيشتر خلق           امپریاليسم نه تنها به قوت خود باقی        

پرولتاریای کشورهای مزبور الزاماً مبارزه ضد امپریـاليستی را کماکـان. داری به مراتب شدت گرفته است        سرمایه
به عنوان وظيفه بسيار مهمی در راه نيل بـه سوســياليسم پيـش روی خـود دارد، و ایـن امـر خـود بيـش از پيـش
موجبات کوشش برای شناخت امپریاليسم و اشکال نوین استعمار و نيز مبارزه با روزیونيسم جهـانی و عمـال آن

کوشند اثبات کنند که استعمار نو دیگر استعمار نيست و مبارزه ضد امپریاليستی دیگر ضرورت ندارد، را  را که می    
 .کند ایجاب می

 داری ی خاصی از سرمایه امپریاليسم به عنوان مرحله

داری در آخــرین حــد پختگــی و ای کــه ســرمایه    ســت، مرحلــه   داری امپریــاليسم مرحلــه خاصــی ار تکامــل ســرمایه    
ی  این مرحله به رغم حدوث کيفيات نوین ادامه منطقی و دیالکتيکی مرحلـه                   .ترین درجه تکامل خود قرار دارد            عالی

قانون         هـای سـرمایه       مندی  ناکارآئی قانون  . ست  داری  پيشين سرمایه  صادی              منـدی    داری در برابـر  –هـای تکامـل اقت
آورد، موجبــات پدیـداری  داری فشــار مـی      ی سرمایه    اجتماعی زندگی بشر که در این مرحله از همه سو بر پوسته                    

که ماننـد ســدی در برابـر جریـان پيشرفـت زنـدگی قــرار گرفتـه و محــدوده                               ای می    مختصات و کيفيات ویژه    ی  گردد 
این مختصـات و کيفيـات. آورد    داری را نمایان ساخته و زنگ پایان حيات آن را به صدا در می                      مرزهای رشد سرمایه  

لنيـن.تــرین مــدارج رشـد خـود اسـت          داری در عـالی   های سرمایه   ترین خصوصيت   ویزه محصول ادامه تکامل اساس     
 :کند داری را چنين تعریف می مختصات مرحله امپریاليستی سرمایه

نان مرحلـه               -) ١« کاملی خـود رســيده کـه انحصارهــائی را کــه در تمرکز توليد و سرمایه که بـه آن چ ی عـالی و ت
صنعتی و  درهم-) ٢.کنند به وجود آورده است        زندگی نقش قاطعی بازی می     آميختن سرمایه بانکی بـا ســرمایه 

صـدور سـرمایه کــه از صــدور کـالا متمــایز اســت -) ٣. »ســرمایه مـالی     « ایجاد اليگارشی مالی بـر اسـاس ایـن               
دارانی که جهان را تقسيـم  المللی سرمایه   های انحصاری بين    اتحادیه -) ٤. نماید  اهميتی بسيار جدی کسب می       

ــوده  ــی   نمـ ــد مـ ــد پدیـ ــد  انـ ــرمایه            -) ٥. آیـ ــترین دول سـ ــرف بزرگـ ــان از طـ ــی جهـ ــم ارضـ ــان تقسيـ ــه پایـ داری بـ
 ..)امپریاليسم به مثابه(» .رسد می



 

 :کند و کيفيات ویژه سه گانه آن را چنين بيان می

داری محتضــــر ســــرمایه -٣ســــت داری انگلــــی یــــا گندیــــده    ســــرمایه -٢ســــت داری انحصــــاری  ســــرمایه -١«
 )امپریاليسم و انشعاب در سوسياليسم(» است

ها به عنوان ارکـان اصــلی داری به وجود آمدن انحصارها و تحکيم آن        ی مرحله امپریاليستی سرمایه      وجه مشخصه 
ی عمل این انحصارها در بازار جهانی و به وجود آمـدن همه زندگی اقتصادی کشورهای صنعتی و گسترش دامنه         

گـذاری و منــاطق نفــوذ،  هـای سـرمایه      انحصارهای بين المللی که همه منـابع مـواد خـام، بازارهـای فروش،حـوزه                        
معاملات سودمند و روابط مالی مربوط به آن را ميان خود تقسيم کرده و تحت تأثير گــرایش عيــنی رشـد نــاموزون
يان آنــان لت بـی قـراری در تـوازن و تناسـب نـيرو و سـرمایه م اقتصادی و سياسی کـه پيوسـته موجـب بـروز حا

ی ایـن گـرایش و مبــارزه      . برنـد  دیگــر بـه ســر مـی     ی مـداومی بـا یـک        گردد، برای تجدید تقسيم منافع در مبارزه          می
 .کند ریزی می های جدیدی را ميان دول امپریاليستی پایه رقابتی مربوط به آن از لحاظ عينی جنگ

ولـی آن.رود مستقيماً نقيض رقابـت آزاد اسـت             داری به شمار می       ی اصلی اقتصاد جهان سرمایه            انحصار که پيکره    
حرکت هر پدیده الزاماً در تغيرات. گيری این پدیده است       چه اهميت دارد درک صحيح از تاریخچه و مکانيسم شکل            

قـانون. شــود ای نوین مـی    آن نهفته ست و تغيرات مزبور به تدریج در شرائط معينی باعث نفی پدیده و تولد پدیده                  
ند تـداوم داری و منبعث از حرکت سرمایه      تمرکز توليد و سرمایه که خصوصيت اصلی و ذاتی سرمایه      ست، در فرآی

.مند کشانيد   ترین توليد و ایجاد انحصارهای قدرت     خود کار را از توليد کوچک به توليد بزرگ و از توليد بزرگ به بزرگ          
رقابت آزاد که از لحاظ عينی مربوط به پراکندگی مالکيت بـر ابـزار توليـد اسـت، محـرک تمرکـز بـوده و ایـن تمرکـز
شتاب آلوده در مدارج عالی رشد خود در هيئت انحصــار بـا محـدود کـردن حـوزه مالکيــت پراکنـده، شـرائط عينـی

يا کــرد                       آزادی از رقابــت. رقابت آزاد را از بين برده و نيروی لازم را برای گریز از آزادی رقابت بـه رقابـت انحصــاری مه
هــای خــود را بــر پيکــر رقابــت آزاد تحکيــم داری نــوین پایــه  ســلب شــد و انحصــار بــه عنــوان پيکــره اصــلی ســرمایه       

ی ایــن قـونين را متـأثر ســاخته و داری همــه انحصـار بــه عنــوان مولـود طبيعـی قـوانين سـرمایه          .کـرد  
رقابت آزاد به عنوان امری مربوط به گذشته در همان حدود عمومـی خـود.آورد ترکيبات نوینی را به وجود می    

ماند، و انحصار که از بطن آن بيرون آمده است قادر به از بين بردن آن نيست و تضاد ميان ایـن دو پدیـده  باقی می 
 .ماند داری بر جا می همواره در شرائط سرمایه

محـدود شـدن دامنــه مالکيـت بــر ســرمایه در چــارچوب. داری خــود بـر پایـه متضـادی قـرار دارد               اما انحصار سرمایه    
کنـد و سـازش واتحــاد خصلــت مداومــاً  انحصارهای عظيم با وجود این که موجبات نفی تکـثر رقابـت را فــرهم مــی                  

شود، اما رقابت نيز بر پایه عينيت تعدد انحصارها به عنوان ست که بر پایه این عينيت محقق می        ای تجدید شونده 
ریختـه و بـه عنـوان عامــل غالـب،  خصلت مداوماً موجود، به طور پيوسته شرائط عينی مربوط به سـازش را درهـم                  

ی هـر سازشــی ميــان انحصارهــا منــوط بـه به طـور کلــی نتيجـه     . زند  شرائط قبل و بعد از هر سازشی را رقم می           
 .ی مبارزه رقابت آميز مربوط به آن است نتيجه

 داری گری و گندیدگی سرمایه طفيلی

انحصار به عنــوان رکــن اساسـی اقتصــاد.های بارز امپریاليسم است         گری و گندیدگی یکی دیگر از کيفيت           طفيلی
در مرحلـه پيشيــن رقابـت آزاد بـه عنــوان صــفت.آورد گری را به وجـود مـی       امپریاليستی امکان گندیدگی و طفيلی       

لف از نـرخ  های مســاوی در شـاخه        شد که سرمایه      های مختلف، موجب می       ی سرمایه   مسلط بر رابطه    هـای مخت
صول ایـن رقابـت آزاد عمومـی بـود                        سود برابر بهره   ولـی در ایـن مرحلــه تثبيـت. مند شوند و نرخ سود متوسط مح

تأثر سـاخته» طبيعــی  « خودی و     های توليدی، توزیع خودبه       های انحصاری به جای قيمت          قيمت ارزش اضـافه را م
کارگيری تکنولـوژی.دهــد  ونرخ سود متوسط عمومی را به نفع سود انحصـاری تقليــل مـی                    در شـرائط رقابـت آزاد ب

داران برای دستيابی به سود ویـژه  جدید در توليد باعث کاهش قيمت توليدی شده و اهرم مؤثری بود که سرمایه                  
های تازه بــرای بهبــود شــرائط توليـد  ی رشد نيروهای مولده و ابداع تکنيک           از این روی انگيزه   .گرفتند  از آن بهره می   

گيزه مزبـور کـاهش مــی                ولی با سيطره قيمت . نمای این دوران بود    خصلت یابـد و تمایـل بـه های انحصاری الزاماً ان

 



ين حـال سـودهای انحصــاری امکــان اقتصــادی معيــنی را بـرای صــاحبان.آیـد  رکود و گندیدگی بـه وجـود مـی         در ع
با بایگـانی کننــد                   کند تا پروانه اختراع       انحصارها ایحاد می   البتــه. های جدیـد را خریــداری کـرده و دور از دسـترس رق

ضرورت اصـلاحات رقابت در سطح بيــن   المللـی ميــان انحصارهـای بزرگـی کـه از امکانـات مشــابهی برخوردارنـد و 
تر توليدی و حفظ سهم بازار کماکان بر جــای خــود بـاقی مانـده و های پائين   یابی به قيمت  تکنيکی به خاطر دست 

یافتـه های بهبــود است فرمول سود ویژه که عمدتاً حاصل کاربرد تکنولوژی تازه و روش                 بدیهی.شود   تشدید نيز می  
لت قبضــه اخـتراع        (باشد فقط در محدوده انحصارهـا            توليد می  تملـک. کنـد   عمـل مـی    )  کـار مــاهر     هـا و نـيروی        بــه ع

ها به بازارهای انحصاری و منابع انحصاری مواد خام ارزان که امکان پائين  ها از طریق تبدیل آن          انحصاری مستعمره    
کنـد نـيز باعــث گـرایش بـه رکـود و گندیدگـی  آوردن قيمت توليدی و تقویت سود انحصاری را مصنوعاً بيشــتر مـی             

 .شود می

شــود کــه سـرمایه کلانـی را بـه  داری می   خواران در کشورهای سرمایه     سودهای انحصاری باعث رشد قشر نزول      
ی آنــان تــن حرفــه«شــکل اوراق بهــادار در تملـک خــود داشــته و بــه کلــی از توليــد جــدا هستنــد و بــه قــول لنيــن              

يش از پيــش موجــب. کنند و از سود سهام و بهره ارتزاق می         » ست آسانی صدور ســرمایه بــه کشورهــای دیگـر ب
 .بخشد گری خصلتی جهانی می گردد و به این طفيلی ی این جدائی می بسط دامنه

  

 انتقاد از امپریاليسم

های طبقاتی آغاز قرن بيستــم و امـا بـه شـکل متفــاوت  در دوران ما انتقاد به امپریاليسم کمابيش در همان قالب               
گـی برخـوردار اسـت بـروز روزیـونيسم در حـزب کمونيسـت ولی آن چه که در این ميـان از ویــژه       . ظهور کرده است  
حــزب مزبـور نـوع. ســت  امپریاليستی -گيری این رویزیونيسم و تبدیل این حزب به یک حزب بورژوا                  شوروی و شکل  

صادی         از پایه » های مارکسيستی   تئوری«معينی از برخورد به امپریاليسم را در قالب           سياسـی و  –ی موقعيـت اقت
سم »تئوری«لذا بررسی    . دهد  نظامی مخصوص به خود ارائه می         های مذکور در رابطه با موضوع انتقاد از امپریالي

گـيری ایـن ها به موازات فرآینــد قـدرت      »تئوری« این . ی اهميت را در دوران اخير به خود اختصاص داده است            عمده
ی منظبطی درآمده و اسـاس به صورت منظومه    » بلوک شرق «کشور در عرصه سياست و اقتصاد جهانی و ایجاد           

 دهند کرد این حزب و متحدین آن را در سطح جهانی تشکيل می عمل

 : ها چنين است »تئوری «بندی این  اسکلت

از انقلاب اکتبر به این سو عصر امپریاليسم پایان گرفتـه و عصـر نویـنی آغــاز شـده اسـت کـه در آن بـا تشکيـل و
تضادهای عصر امپریاليسم جای خــود را بــه تضــاد ميـان دو سـيستم» سيستم جهانی سوسياليستی     «تحکيم  

ــد   جهــانی سوســياليستی و ســرمایه        ــه سوســياليسم اســت و در آن. داری ســپرده ان عصــر اخــير عصــر گــذار ب
عموم تضادهای عصر امپریاليسم یعنی؛ تضــاد کـار و سـرمایه،. گی خود را از دست داده است           امپریاليسم عمده 

يان دو سـيستم هدایـت  کننـده    ها، تحت تأثير تضاد تعين       ها با امپریاليسم و تضاد ميان امپریاليست          تضاد خلق   ی م
التزایـدی در مسابقــه ی خود به نحو دائم     و از آن جا که سيستم سوسياليستی به علت خصلت بالنده            . شوند می

داری  یابنده موقع غالب و پيش رونده دارد، در نتيجه تنها برخوردی به سرمایه                    داری خصلتاً زوال      با سيستم سرمایه    
ی پيروزی  دار نسازد و از آن جا که پروسه         جهانی صحيح است که موقعيت جاری و موجود ميان دو نظام را خدشه             

به دسـت» طبيعی«ی خصائل   خودی و بر پایه     به  داری در روندی خود       سيستم سوسياليستی بر سيستم سرمایه      
آميز ميان دو سيستم به عنــوان تاکتيـک و اسـتراتژی برخـورد بـه  زیستی مسالمت    خواهد آمد، در نتيجه اصل هم       

بــر اسـاس ایــن ســاختمان. شــود  بندی می    داری از سوی کشورهای سوسياليستی فرمول           نظام جهانی سرمایه    
هستنــد، الزامــا» پيشيــن « داری، کــه البتــه همگــی متعلــق بــه عصــر        تئوریــک کليــه تضادهــای نظــام ســرمایه     

آميز حـل زیستیِ مسالمت  خودی تضاد ميان دو نظام مزبور و استراتژی آن یعنی هم           به بایست در پرتو حل خود   ًمی
»جهــان سوسـياليستی      « داری جهــانی از      المللی کارگری برای مبارزه بـا ســرمایه          از این روی جنبش بين         . گردند

، کــه»در حـال رشـد      «هـای کشورهـای       خلـق  . گـيرد   آميز قدرت را بـه دســت مـی          الهام گرفته و از طریق مسالمت          



عنصـرانـد کـه       ی نویــنی شـده     ی استقلال سياسی خود را در برابر امپریاليست حل کرده اند، وارد مرحلـه                        مسأله
دهــد و اقتصــادی تشکيــل مــی    –هــا مبــارزه در راه ترقيــات اجتمــاعی       را بــرای آن  اساســیِ مبــارزه بــا امپریــاليسم   

 .باشند بخش مربوط به گذشته می های رهائی جنبش

ها بر مبنای وقوف به ضعف ذاتــیِ خــود در مقابلـه بـا سـيستم سوسـياليستی و  از سوی دیگر برای امپریاليست      
آميز به عنوان نيروی اصلی تکامل جهان قابل پـذیرش  زیستی مسالمت   ای، اصل هم     خطر مهلک یک جنگ هسته    

«آميز تضــاد ميـان دو نظـام و تضــاد ميــان دول امپریـاليستی و اسـتقرار                       بوده و از این طریق احتمال حل مسالمت            
 .بر این مبنا قویاً وجود دارد» صلح پایدار 

«لنينيسـم بــر     –بایست اتکای خود را برای دور زدن اصول انقلابـی مـارکسيسم                      ها نيز نوعاً می       این رویزیونيست   
بنابراین در جست و جوی این مستمسِک با آغاز از نفـی عصــر امپریـاليسم،.قرار دهند  »  اوضاع دگرگون شده   

ترین نقطه اتکا را برای نفی تئوری لنينی امپریـاليسم و از آن  ی خشن این نفی، به اصطلاح مطمئن               به رغم جنبه    
ای که محصول مجموعه مناسبات مربوط به عصر امپریاليسم اســت بـه جا پرده پوشی ژرفش تضادهای اساسی        

 :گردد تسهيل می» تئوری نوین « ریزی  پایه» تغير « آورند؛ و بر مبنای این  دست می

ی تــاریخی قــرن بيستــم تــا انقــلاب اکتــبر را عصــر امپریــاليسم، جنگهــا و انقلابــات پرولــتری توصــيف لنيــن دوره  « 
امـا اوضـاع بـا تشکيـل و تحکيـمِ سـيستم جهانـیِ. در آن زمان امپریاليسم نيروی عمده دوران خود بـود               .نمود  می

زیـرا. داری بـا سوسـياليسم خصلــتی اساسـی دارد              تضاد سرمایه   . است  دگرگون شده  سوسياليستی به کلی     
در(». کننده دارد   های دیگر تأثير تعين     ی تضاد   ی پيشرفت جامعه را معين کرده و بر همه          این تضاد گرایشهای عمده     
 )تأکيد ازما است - ج دوم٦٩ص -شناخت امپریاليسم معاصر

ی  داری مسابقـه و مبـارزه       امروز بين دو سيستم جهانیِ موجود، سيستم سوسياليستی و ســيستم ســرمایه                  « 
–های اقتصــادی      در جریان این مبارزه سيستم سوسياليستی نشان داده که در همه زمينه                  . شدیدی جریان دارد   

يان دو ســيستم. داری برتـری دارد      ناپذیری بر سـرمایه       ایدئولوژیک و فرهنگی به طور قياس         –سياسی   تضـاد م
ــرمایه            ــذار از س ــر گ ــه عص ــا را ک ــرِ م ــیِ عص ــاد اساس ــل تض ــياليسم اســت تشکي ــه سوس داری ب

 .)تأکيد از ما است -ج دوم٧٤جا ص همان( » .دهد می

ی رویزیونيسـتی بـه لنيــن تنهــا  احتسـاب ایـن نظریـه      .گـاه چنيــن توصــيفی از لنيـن وجـود نداشـته اسـت                   اما هيــچ 
لنين در پيــش گفتــار. کوششی است برای تبدیل کردن لنين به اهرمی برای فروپاشی تئوری لنينی امپریاليسم                     

، یعــنی قریـب١٩٢٠در ژوئيه   » داری  امپریاليسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه        «ترجمه فرانسه و آلمانیِ رساله    
 :دهد سه سال پس از انقلاب اکتبر چنين توصيفی ارائه می

 در مقيـاس جهـانی تأئيــد شــده١٩١٧این حقيقــت از سـال      . امپریاليسم آستان انقلاب اجتماعی پرولتاریاست     « 
 ».است

ی امپریـاليستیِ خـود بـه یـک نظـام جهانـی داری در مرحلــه  ســت کـه سـرمایه     این عبارت نه تنهـا بـه ایـن معــنی          
گسترش یافته و به موازات این گسترش دامنه موجب گسترشِ روابط خود به همه جهان و ارتقأ تضاد ميان کــار و

 ایـن  ی تـاریخ    تضادی که ویـژه      . سرمایه به تضادی در مقياس جهانی و تبدیل آن به تضاد اصلیِ عصر گردیده است                        
ضاد اسـت                     مرحله از تکامل جامعه بشری بوده و ادامه             و خـيزش. ی تکامل تــاریخ جوامـع نــيز منـوط بــه حـل ایـن ت

های پيشرفتــه ســرمایه          در عمده   ١٩١٤-١٩١٨عمومی پرولتاریا در خلال جنگ امپریاليستی          داری مؤیـد  ترین کشور
همــه(داری و فئــوداليسم    ی رقابــت آزاد تضــاد ميــان ســرمایه    کمــا ایــن کــه در مرحلــه     . عيــنی ایــن حقيقــت اســت  

تضـاد اخـير در مرحلــه انحصــاری.ای بـود     جهــانی  –دارای چنيــن کـارکترِ تـاریخی        ) داری    های پيشاسرمایه    سيستم
داری به مثابه یک نظـام    این مسأله که سرمایه      . داری به سطح تضادی مربوط به گذشته تنزل کرده است                 سرمایه
هـای رشـد آن در تضــاد بـا قوانيــن  ی امپریاليستی خود به اوج تکامل رسـيده و قانونمنـدی                 شمول در مرحله       جهان

داری دیگـر بـه یـک نظـام ارتجـاعی بــدل شـده و  گر این است که نظـام ســرمایه         گيرد، نمایان    رشد جوامع قرار می      



له را چنيــن مــی                   . پيمایـد      ی زوال خود را مـی        مرحله داری  ســرمایه -)١:شــمرد   لنيـن سـه خصلـت عمــده ایـن مرح
 .داری رو به زوال و محتضر سرمایه-)٣داری طفيلی و گندیده سرمایه-)٢انحصاری 

عالی               داری مؤید انتقال سرمایه        مرحله امپریاليستی سرمایه       .ســت  تــر سوسـياليستی     داری به طور کلی به نظام 
منـدی  عوامل محرکه این انتقال الزاماً محصول مجموعه مناسـبات حـاکم بـر ایـن دوره انتقـالی و ناشـی از قـانون                                  

تضـاد پرولتاریـا بـا بـورژوازی در ایـن. باشـد   کرد تضادهای ناشی از این قوانين می            حرکت سرمایه انحصاری و عمل       
له در.مرحله تنها با سرنگونی بورژوازی و کسب قدرت سياسی به وسيله پرولتاریا حل خواهد شـد                  ، و ایـن مسأ

ــاریخی      مرحلــه ــاليسم مشروعيــت ت ــا تشدیــد سياســت مستعمراتــی در عصــر. جهــانی یافتــه اســت    -ی امپری ب
های دموکراتيک با  یابد و تنها انقلاب      ها با امپریاليسم در کشورهای تحت سلطه شدت می          امپریاليسم تضاد خلق  

لت قویـاً قهــر                               ســومين. باشـند   آمـيز دارد، مـی       رهبری پرولتاریا در این مناطق جهان قادر به حل این تضاد، کـه خص
تشدیـد. کنـد   هاست کـه در هميـن جهـت حرکـت مـی                عامل محرکه این دوران انتقال تضاد ميان خودِ امپریاليست             

داری در آخــرین مرحلــه آن بــا موقعيــت بازارهــای فــروش، منــابع مــواد خــام و تضــاد ميــان کــارکرد قــوانين ســرمایه   
هـای منـاطق تحـت سـلطه بـا بـورژوازی  المللی و خلق    ، رشد تضاد پرو لتاریای بين       ....های سرمایه گذاری و        حوزه

تضاد مزبور به رغم آن که به نيت تحکيـم موقعيــت. گردد جهانی موجبات تشدید تضاد ميان دول امپریاليستی می         
های محلی و جهانی که ناشی  ها، جنگ   ولی بروز بحران   . کند  داری عمل می       فلان یا بهمان دولت یا گروه سرمایه         

هـای سوســياليستی و  کرد این تضاد است، خود باعث پيدایش زمينه عينی مناسبی بـرای رشـد انقــلاب                       از عمل   
لذا تـا وقــتی کـه دول. گردد بخش شده که در مجموع باعث تضعيف موقعيت سرمایه به لحاظ عمومی می               رهائی

گونـه عمـل  امپریاليستی وجود دارند، تا وقتی که سرمایه مالی و انحصارها وجـود دارنـد، ایـن تضادهــا بــه هميــن                             
 .نمایند کنند، و انرژی لازم را از همين مناسبات تأمين می می

ی مقــدم هــا در منشــأ پيــدایش خــود یعــنی در جبهــه     امــا در مــورد نفــی عصــر امپریــاليسم؛ تــا وقــتی کــه انحصــار        
قـدرت را بـه دسـت دارنـد، حرفـی از پایـان عصـر... داری؛ یعـنی، اروپـا، آمریکـا و ژاپـن و             کشورهای بزرگ سرمایه   
ترین اراضیِ جهان و کشورهای این مناطق در زیــر تواند باشد، چه رسد به این که وسيع امپریاليسم در ميان نمی 

لنيــن بــرای عصــر. چــتر عمــل ایــن دول معظــم بــه اشــکال گونــاگون بــه عنــوان پشــت جبهــه قــرار داشــته باشــند            
آن چـه کــه. ست ها نيز ضروری    دانست که الزاماً برای نفی امپریاليسم نفی آن         امپریاليسم پنج مميزه را لازم می     

 .روشن است حضور این پنج مختصه در عرصه جهانی غير قابل انکار است

منفک از عصـر امپریـاليسم و پـس از آن» داری به سوسياليسم     عصر گذار از سرمایه     « آفریدن عصر نوینی به نام       
لب داری به کمونيسم می    در حالی که خود فاز سوسياليسم، دوران گذار از سرمایه          باشـد، عنصــر اصــلی ایــن تق

داری و فـاز اوليـه  تــرین و آخـرین شـکل ســرمایه            داری انحصاری دولتی به عنوان عالی         ميان سرمایه . تئوریک است 
فرق اساسی ميان. تواند وجود داشته باشد      ی گذاری نمی     جامعه کمونيستی، یعنی سوسياليسم، هيچ مرحله        

دولـتی کـه. ای با سوسياليسم تنها در دیکتاتوری پرولتاریا به عنــوان دولـت دوران گـذار اسـت                       داری چنين سرمایه 
ها رهــبری    داری به کمونيسم را با اعمال دیکتاتوری بر بورژوازی در همه زمينه                         وظيفه دارد فرآیند انتقال از سرمایه        

ته  ی گذار به دست نيآورده، که به وسيله             و پرولتاریا دیکتاتوری خود را از طریق یک دوره               . کند   ی قيام سـازمان یاف
.کند ی طبقاتی، ماشين دولتی بورژوازی را در هم شکسته و دیکتاتوری خویش را مستقر می خود در روند مبارزه

ــه ــرمایه     مرحلـ ــذار از سـ ــه         ی گـ ــرای مرحلـ ــحيحی بـ ــوان صـ ــا عنـ ــياليسم تنهـ ــه سوسـ ی امپریاليستـــی داری بـ
که در آن اجتماعی شدن توليد به قدری گسترش یافته است که مانع عمده برای گذار به فـاز. ست  داری  سرمایه

و پرولتاریا با درهم شکستن این قدرت سياسـی.ست  اوليه جامعه کمونيستی فقط لغو قدرت سياسیِ بورژوازی               
کند و کار انتقال به فــاز عـالی را تحـت دیکتــاتوری خـود در یـک دوره  بلافاصله وسائل توليد را اجتماعی اعلام می           

 :گوید لنين می.کند گذار سوسياليستی آغاز می

ــاليسم ســرمایه          «  ــرا امپری ــه چ ــر، ســرمایه   روشــن اســت ک ــال   داری محتض ــذار  داری در ح ــه سوســياليسمگ ب
داری در حـال مـرگ، آغـاز گـذار بــه سـوی  آورد، دیگــر سـرمایه      داری سـر بـر مـی         انحصار که از بطن سـرمایه        .است

 )امپریاليسم و انشعاب در سوسياليسم (» .سوسياليسم است



داری و سوســياليسم قــرار نــدارد و مرحلــه آخریــن ی واســطی ميــان ســرمایه     نظــر تئــوری هيــچ مرحلــه      از نقطــه
از. ترین مانع در مقابل انتقال به سوسياليسم است         داری دولتی است بزرگ    داری که تحت شکل سرمایه    سرمایه

ی  سوی دیگر همين مرحله چـون کاتـاليزوری شـرائط لازم را بــرای آفـرینش سوسـياليسم بـه مثابـه سـنتز همــه                                   
ی انقلابـی نظـام  آن چه در این مرحله مداوماً وجـود دارد اسـتحاله                . آورد  داری فراهم می      تضادهای جامعه سرمایه   
هـای  هـای پرولــتری در کشورهـای امپریـاليستی و انقـلاب                 وابـزار ایــن اسـتحاله انقـلاب        . کهن به نظام نوین است      

 .دموکراتيک با رهبری طبقه کارگر در کشورهای تحت سلطه است 

ای از نردبـان  ترین تدارک مادی سوسياليسم اسـت، درگــاه آن اسـت، پلـه                   سرمایه داری انحصاری دولتی کامل         « 
خطـر فلاکـت(».ی واسطی وجود ندارد        شود هيچ پله      ای که سوسياليسم ناميده می        تاریخ است که بين آن و پله       

 ) لنين١٩١٧سپتامبرِ -و راه مبارزه با آن 

له              رو قائل شدن یک عصر مجزا ميان سرمایه            از این   داری بـه  ی انتقـال از سـرمایه        داری و سوسياليسم کـه بـه منز
ست برای پرده پوشی  عصر نوینی جدا از عصر سوسياليسم و پيدایش تضاد های نوین خواهد بود، الزاماً موجبی                         

یابـد و تبـدیل شـدن بــه داری کـه در مرحلــه امپریــاليستی بـه منتهـا درجـه شـدت مـی               ژرفش تضادهــای سـرمایه   
 .مباشرین کارگری امپریاليسم جهانی

قال از یـک دوران تـاریخی بـزرگ کيفيــت» تئوری  « به جهت این      ما در لحظاتی از تاریخ قرار داریم که بـه رغـم انت
و تاریخ نيز به رغم قـانون تکامـل خـود، بـه» کوه موش زائيده است       « نوینی حادث نشده است و به عبارت دیگر             

ــه عصــر                         ــه سوســياليسم ب ــال ب ــوان انتق ــه عن ــأ آورده وب ــائوتسکی متوفــی التج ــرنشتين و ک ــذار از«اخــلاف ب گ
هر چه که باشد از دیـد ماتریـاليسم تـاریخی بـر» نوین«این عصر  . رسيده است   » داری به سوسياليسم   سرمایه

تاً متفـاوتی نمــو–ای کمّی قرار دارد و از لحاظ اقتصادی        پایه لوغ کيفي اجتماعی و در مقياس تـاریخی جهـانی بـه ب
عصر مزبور بــدون شـک یــک عصـر. گذار قرار دارد  » کيفی  « و از این نقطه نظر در حالت به اصطلاح            . ننموده است 

رویزیونيستی و مربوط به نفی تضاد و تبدیل کميت به کيفيت و چنان چه خواهيم دید آویخته شدن به زنجير تأثيــر
 .متقابل است به عنوان عنصر تعين کننده دیالکتيک تکامل

شــناختن ایـن واقعيـت داری را بـه بــاز    رفتـه دنيـای سـرمایه       سياست اتحاد شوروی و تمامی سـير حـوادث رفتـه          « 
آمـيز وقــوف  زیسـتیِ مسالمــت      دارد که به ضرورت برقراری روابط با کشورهای سوسياليستی بر اساس هم              می  وا

در شـناخت.( زیستیِ مسالمت آمــيز بـه نـيروی واقعـی تحـول جهـانی بـدل شــده اسـت                 هماصل .یابند
 )تأکيد از ما است -ج یکم٩٨امپریاليسم معاصر ص

ی رویزیونيســم  محمـلِ عمــده  . »آميز به نيروی واقعی تحول جهانی بدل شده است               زیستی مسالمت    اصل هم  « 
پس تحـول جهـانی بــه سـوی اســتقرارِ نظـام جهـانیِ سوســياليستی. معاصر در بطن همين عبارت نهفته است        

داری آميز به عنوان اصل مربوط به مناسبات دول سوسياليستی و سـرمایه              زیستی مسالمت   کند و هم    حرکت می
ــدل شــده اســت            ــيروی واقعــی ایــن تحــول ب ــه ن ــدگی مــی       . ب ــا در عصــری زن ــر ایــن م ــا ب ــه عصــر بن کنيــم کــه ن

ی اصــلی متضــاد یعنـی  ای که دو مقوله     ی پدیده   ست و نه عصر سوسياليسم و جهان امروز به مثابه              داری  سرمایه
صلح آميز چون الگـوی ارتبــاط ایـن دو سـر و هم زیستی دهند دو سرِ تضاد آن را دو سيستم متفاوت تشکيل می

آميز سيستم سوسياليستی و حتماً پدیداری نظام کمونيسـتی جهـانی را در تضاد نهایتاً موجبات بسط مسالمت     
ی ارگانيک از جمله یک جامعه  هر پدیده  . کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد          . کند  انتهای گذار فراهم می     

گـردد و ایـن دو سـيستم نـيز مـبرا از ایــن طبقاتی در تحليل نهائی تحت تأثير تضادهای درونی خویش متحول می              
تأثر از جواری و هم  ی مجزا در عين حال به دليل هم        اما تحول این دو پدیده    . الزام نيستند   زیستی تاریخـاً الزامـی م

گی نداشته و تنها در حدود تشدید و یا تقليل تضادهای درونـی دو  این تأثير خصلت تعين کننده     . باشد  دیگر می   یک
داری بـه سوسـياليسم محصــول رشــد بنــا بــراین رونـد تحــول جهـانی از سـرمایه          . توانــد عمــل کنـد  ســيستم مــی 

ــيرون     داری از درون منفجــر مــی   ســرمایه. ســت داری تضادهــای خــود ســيستم ســرمایه       ــه ازب ميرندگــی. شــود ن
هـا بـه سوسـياليسم  ها بوده و زیر فشار این انقـلاب             داری در آخرین مرحله ناشی از شرائط عينیِ انقلاب              سرمایه

ای بر اساس تناسب قوای معينی قادر خواهند بود  البته تحت شرائط معينی چنين دو پدیده            . شود  بالنده بدل می   



ای تـا  دیگر مبادرت ورزند، کما این که دولت سوسياليستی اکتبر تحت چنين فشار مکانيکی                       به نفی مکانيکی یک     
ی تکامـل خـود را طـی های جداگانــه   لذا دو جهان ماهيتاً متفاوت از لحاظ کلی راه          . مرز ساقط شدن نيز پيش رفت    

تواند به نفی مکانيکی یکی منجر شود و فراتر از این تنها قادر کنند و محصول برخورد آنان بر پایه خود تنها می         می
صل هــم» ارتقأ  « از این جهت      .خواهند بود با تقویت تضادهای درونی هم بر روند حرکت یکدیگر اثر بگذارند                     دادن ا

ست برای جلوگيری از رشد نيروهای تنها کوششی » نيروی واقعیِ تحول جهانی     « آميز در حد    زیستی مسالمت  
 .واقعی این تحول و تبدیل شدن به ضد انقلاب کامل

این اصل نه تنها نيروی واقعی تحول جهانی نيست کـه تنهـا بخشـی از سياسـت خـارجی پرولتاریـای بـه قـدرت
نازع رشـد سـرمایه                     . رسيده است  ســت کــه نـاگزیر پـيروزی  داری  ناموزونی تکامل اقتصادی و سياسی قـانون بلام

زیسـتی ميــان دو نظـام را  واین خود هــم  . کند  سوسياليسم را ابتدا در چند کشور و حتی در یک کشور ایجاب می                    
اصل مزبور از لحـاظ تــاریخی بــا برپـائی دولــت پرولـتری در. کند  ها در تاریخ به یک عينيت ناگزیر بدل می             برای مدت 

تــا آن جــا کــه بتــوان یــک دولــت. ی عمــل آن در چــارچوب هميــن عينيــت بــود       متولــد شــد و محــدوده  ١٩١٧اکتــبر
گی بقـأ ایــن  ای مجزا محسـوب کـرد، مسألـه           داری پدیده   سوسياليستی را در ميان جهان سرمایه        ی عمــده چگون

ولـی. ریـزی شـد    آمـيز در پاسـخ بـه ایـن مهــم پـی            زیسـتی مسالمـت      داری است و هم   کشور در محاصره سرمایه  
ی عينی محدود، این خود پایه   . کند آميز بودن این هم زیستی را تضمين نمی            زیستی حتمّيت مسالمت   عينيت هم 

 .دهد ناپایدار و موقتی اجرای اصل مزبور را نشان می

آميز از نقطه نظر منافع سـاختمان سوســياليسم بـرای پرولتاریــای از بنــد رسـته  کوشش برای تأمين شرائط صلح        
در. کند  آميز عمل می      ست، ولی خصلت قهرآميز ميان دو نظام از ریشه متضاد عليه این گرایش صلح                     امری بدیهی 

زیستی، این خصلت ذاتی قهر ميان دو نظام اسـت کـه بـه عنـوان گرایـش  حقيقت در تمام طول دوره تاریخی هم         
مندانه و بـا وفـاداری بـه وظایـف بایست هوش  کند و کشور سوسياليستی مفروض می         دائمی و مسلط عمل می     

هـای کوتــاه مسالمـت را بـه  داری دوره    تاریخی خود، با استفاده از جدائی منافع، ضعف و تضاد ميان دول سـرمایه                   
يم» تنفس  « رغم صفت قهری ميان دو نظام برای خویش تأمين کند و با استفاده از این دوره های کوتاه                                  به تحک

 .سياسی، سازمانی، اقتصادی و نظامی خود بپردازد

توانند با هم سـازگاری داشـته باشـند، سـرانجام داری و سوسياليسم باقی هستند نمی        تا زمانی که سرمایه     « 
.داری جهـانی را        یا فاتحه جمهوری شـوروی را خواهـد خوانــد یـا فاتحــه سـرمایه                . یکی بر دیگری پيروز خواهد شد        

 )لنين-١٩٢٠ دسامبر٦-سخنرانی در جلسه فعالين سازمان مسکو(» 

ِ محصــور در داری، وجود جمهوری شوروی     ای چون وجود جمهوری شوروی در کنار کشورهای سرمایه          اما مسأله « 
هـا را بـه اسـتفاده از هـر ســت کــه آن   داران جهــان چنــان ناپـذیرفتنی     داری بــرای سـرمایه   ميان کشورهای سرمایه   

 )لنين-١٩٢٠ دسامبر٢١-گزارش پيرامون مسأله واگذاری امتياز( » . دارد فرصتی برای تجدید جنگ وا می

و تا آن جا که کشوری سوسياليستی به عنوان مأوای بخشی از پرولتاریـای بيــن المللــی کـه بـه قـدرت رسـيده
ی دیگــری یعــنی چگونگــی ی عمــده داری وابستــه اســت، مسألــه    اســت بــه مجموعــه تضادهــای جهــان ســرمایه     

ای النفســه پدیــده  سوســياليسم فــی . گــذاری بــر رشــد ایــن تضادهــا از نظــر انترناســيوناليسم مطــرح اســت           تــأثير
ی  ای ضعيف از سيستم در محدوده         شکستن حلقه   ست و این موضوع که این پدیده همواره از طریق درهم               جهانی

دوران تـاریخی دولـت ملـی بـه عنـوان. کنـد  یابد جهان شمولی مـاهوی آن را نفـی نمـی                مکانی خاصی وقوع می     
داری به گذشته تعلق دارد و هر دولت سوسياليستی حتی منفردی الزاماً یـک دولــت  ای مربوط به سرمایه      مقوله

انترناسيوناليست است و به رغم انفراد جغرافيائی خود به شدت تحـت تـأثير تضادهـای جهـان اطــراف خـود قـرار
شود، و چه از لحاظ کوششی که این  دارد، چه از لحاظ کوششی که از سوی بورژوازی برای ساقط کردن آن می                    

همين کيفيت جهان شمولی دولـت پرولــتری. داری بکند    دولت طراز نوین باید در جهت ساقط کردن جهان سرمایه          
تییکهم و به عنوان      با   ی عمده پيش روی خود را در آميخته            مسألهدو  کند که    ایجاب می   هدف دنبال کنـد؛ و ح

لنيـن، قبــل از ایجـاد دولــت. داری بدانـد       ای بـرای هـدف سـرنگونی سـرمایه             فراتر رفته، بقأ خویش را تنها وسـيله            
 :کند بندی می سوسياليستی، مضمون کلی وظایف پرولتاریای پيروزمند را چنين فرمول



ــس از          «  ــور پ ــن کش ــد ای ــای پيروزمن ــرمایه     پرولتاری ــت از س ــلب مالکي ــد س ــات تولي ــودن موجب ــراهم نم داری و ف
کش کشورهای دیگر را  داری بپا خاسته، طبقات ستم           سوسياليستی در کشور خود در مقابل بقيه جهان سرمایه                

کند و در صورت لزوم حـتی بـر  داری قيام بر پا می        در این کشورها بر ضد سرمایه       . نماید  به سوی خویش جلب می    
در بــاره شــعارکشورهای( » .زنـد  های آنان با نيروی نظامی دست به اقدام می          ضد طبقات استثمار کننده و دولت     

 ) لنين-١٩١٥ متحده اروپا

 :طلبی عبارت است از های انحلال  عنوان کرد که یکی از مشخصه١٩٢٥ در استالينو 

بــاوری بـه پـيروزی آن و شـک و تردیـد نسبـت بـه جنبـش  المللی و بـی      های پرولتاریای بين     بی باوری به انقلاب      « 
ترین طلبـات انترناسـيوناليسم اســت و  و عدم درک ابتدائی    .....بخش ملی مستعمرات و کشورهای وابسته          آزادی

ای بـرای پيشرفـت و پشتيبـانیِ انقـلاب در  بنا براین پيروزی سوسياليسم در یک کشور هدف نبوده بلکـه وسـيله                    
 )٧کليات ج ( » .باشد  کشورهای دیگر می

باط لاینفـک دارد                    زیستی مسالمت    روشن است که بسط دامنه هم         در. آميز به اوضاع و احوال مشخص جهانی ارت
ضاد           شرائط معينی می    داری بـرای تضعيـف کـل سـيستم و جلوگـيری از  هـای ميـان دول سـرمایه          تــوان و بایـد از ت

ماً باعـث کشتـار مـردم جهــان مــی                     جنگ هـا و تضيقـاتی کـه عليـه دولــت  شــود و جنـگ     های ارتجاعی که مستقي
ی بعد از انقلاب اکتبر در زمـان حيــات لنيـن سراسـر مشحـون از  دوره. کنند بهره گرفت     سوسياليستی اعمال می    

 . ست هائی گيری چنين بهره

و بـا خـود] بــرای گـرفتن امتيـاز در روسـيه           [ تاب مسابقه امپریاليستی را به درستی در نظر گرفتيم                  و    ما این تب   « 
.هــا را عليــه مــا دشــوار ســاخت       هــا بــه طــور منظــم اســتفاده کــرد تــا مبــارزه آن         گفتيــم بایــد از اختــلاف ميــان آن  

 )لنين -١٩٢٠نوامبر–سخنرانی در باره وضع داخلی و خارجی ما و وظایف حزب (» 

يم  ترین عاملی که به ما امکان می           بزرگ«  دهد در این وضع بغرنج و کاملاً استثنائی به موجودیت خـود ادامـه ده
 )همان جا( » . روابط بازرگانی بر قرار سازدداری سرمایهآن است که کشور سوسياليستی با کشورهای 

هائی بـرای جنـگ خواهنــد    داران به جست وجوی بهانه        سرمایه. جنگ برای مدتی به عقب انداخته شده است           « 
ــر آن  . پرداخــت ــد کارشــان دشــوارتر خواهــد شــد                    اگ ــن در دهن ــاز ت ــول امتي ــه قب ــد و ب ــا را بپذیرن ــاد م ــا پيشنه .ه

 ) لنين١٩٢٠- سخنرانی در جلسه فعالين سازمان مسکو (» 

قراردادِ مسالمــت                    ست اگر تصور بشود که قرارداد مسالمت            اشتباه بزرگی  «  ياز،  آمـيز بـا  آميز در بـاره واگـذاری امت
ها ی جنگ، ولی این قرارداد در قياس با زمانی که بهترین تانک                ست در باره   این قراردادی   . داران خواهد بود    سرمایه

گزارش پيرامونِ مسأله واگذاری( »....ست برای ما کم خطرتر و      بردند، قرادادی   ها را عليه ما به کار می      و توپ 
 )لنين -١٩٢٠ دسامبر٢١( امتياز

ين حـال سياســت ادامـه«  من بر آنم که ما در این مورد توافق خواهيم داشت که سياست واگذاریِ امتيـاز در ع
حفظ موجودیـت جمهـوری سوسـياليستی یکـه و تنهـای محصـور در: جنگ است، ولی وظيفه ما عبارت است از              

ســان  دار پــيرامونِ آن و بـدین          تر از دشمنان سـرمایه        دار، حفظ یک جمهوری به مراتب ضعيف           ميان دشمنان سرمایه    
هـا و  دیگر برای مبارزه عليه ما و نيز جلوگيری از اجرای سياسـت آن                      محروم ساختن دشمنان از امکان اتحاد با یک          

 )همان جا( » .ها برای پيروز شدن بر ما امکان ندادن به آن

در جریان این مبارزه سـيستم شــوروی نشـان داد کـه در« های روسی در حالی که معتقدند               معهذا رویزیونيست    
داری برتری  ناپذیری بر سيستم سرمایه        های اقتصادی، سياسی، ایدئولوژیک و فرهنگی به طور قياس              همه زمينه  

آميز را کــه بـه طــور اساسـی مربـوط اسـت بـه بقـأ کشــور سوسـياليستی  زیستی مسالمت    سياست هم » دارد
اند که نه تنها همه سياسـت خـارجی آنـان را  ضعيفی که بر پای خود استوار نيست، به چنان مدارجی ارتقأ داده                     

تبدیل شده و همه سياست مبارزه طبقاتی را شامل شده» نيروی واقعی تحول جهانی     « گيرد، که به    در بر می  



 .است

نيکيتـاهای پس از جنگ جهانی دوم بـه سـردمداری              نفوذ رویزیونيسم در حزب کمونيست اتحاد شوروی در سال         
امپریــاليستی بـر پایـه - در ادامه خود باعث قلب ماهيت حزب مزبــور و تبـدیل آن بـه یـک حـزب بـورژوا                    خروشچف

موقعيت اقتصادی و نظامیِ کشور روسيه و مدافع منافع امپریاليسم جهانی و نيروی ضد انقــلاب جهـانی گردیـده
الملـل دوم و از لحلـظ این حزب از لحاظ مسلکی محصول ادامـه تکامـل جریـان سوسـيال دموکراسـی بيـن                 . است

بازتـاب. ســت  عينی محصول شکست پرولتاریا در مبارزه طبقاتی در شوروی و کرنش در برابر امپریاليسم جهـانی                            
المللی و نفی جنبه انقلابی مبـارزه  آميز برای پرولتاریای بين       های گذار مسالمت     تئوریک این قلب ماهيت در تئوری       

ــان سوســياليسم و هــای رهــائی    طبقــاتی و نفــی جنبــه انقلابــی جنبــش      بخــش و نفــی جنبــه قهــری تضــاد مي
 :کشيم ما برای باقی ماندن در چارچوب بحث خود دو مورد اول را به بحث می. نمایاند داری خود را می سرمایه

برای این.تواند به عموم خلق خدمت کند که قدرت دولتی از بورژوازی سلب شود                    انحصار دولتی در صورتی می        « 
آیا این عمل کم و بيـش بــه.کار احتياج به انقلاب سوسياليستی است که بتواند دیکتاتوری پرولتاریا برقرار کند                

یابـد؟  گيرد، یا این که قدرت با شورش مسلحانه پرولتاریا انتقال می                  صورت مسالمت آميز صورت می      
پاسخ به این سؤال به شرائط مشخص هر کشور، تناسب نيروها ميان پرولتاریا و بورژوازی، آگاهی

کـش بــه های زحمت  گی طبقه کارگر و استعداد وی در جلب سایر توده          یافته انقلابی و درجه سازمان  
 .)تأکيد از ما است – ج یکم ١٤٦در شناخت امپریاليسم معاصر ص(» .گی دارد بسته صفوف خود

 :گوید لنين در دولت و انقلاب می

لتری نسبـت بـه دولـت، از طفــره  رفتن در مورد مسأله      طفره  توان گفت از       به طور کلی می    «  ی روش انقـلاب پرو
بخشد، تحریـف مـارکسيسم و ابتــذال کامــل آن پدیـد  رفتنی که به حال اپورتونيسم سودمند بوده و بدان نيرو می             

 ». آید می

روشن است که رویزیونيسم بنا بر الزام در حفظ شکل مارکسيستی خـود نـاگزیر نخواهـد توانســت صـریحاً روش
تن از اصـلی پرولتاریا را در برخورد به دولت نفی کند، بنا بر این به قول لنين از آن طفره می              رود و هميـن طفـره رف

بــه طـورلنينيسـم    –ی آموزش مربوط به مبارزه طبقاتی است، بـه معــنیِ طفـره رفتـن از مــارکسيسم                            که عصاره   
بات حتميّـت  های بين   مشاجره لنين با اپورتونيست       . ست  کلی الملل دوم و در رأس آنها کـارل کــائوتسکی بـرای اث

اعمال قهر به منظور در هم شکستن ماشين دولتی بورژوازی موضع قطعـی مـارکسيسم را در ایـن بـاره روشــن
ين از اما رویزیونيست   . سازد می های معاصر به رغـم فحاشـی بـه کـائوتسکی و در اثنـای چسبانيـدن خـود بـه لن

بــه قـول رئيــس برژنـف، رویزیونيسـت. برنـد   لنينيسم باز هم به ناچار به کائوتسکی پناه مـی           » فعال کردن    «موضع  
 .این است دیالکتيک پيشرفت:متوفی 

،»تناسـب نـيرو      «،  »شرائط مشخـص ویـژه       « قهر انقلابی، حتی در هنگام طرح کردن تئوریکی مسأله موکول به                
ــوده     « ــا ت ــوده              . شــود و غــيره مــی  » ارتبــاط ب هــا، تکامــل ایــن همــان طفــره رفتــن از انقــلاب و عمليــات انقلابــی ت

.کائوتسکيسم و روی گردانيدن قطعی از مارکسيسم و تبدیل شدن به دشمن طبقـاتی پرولتاریـای جهـان اسـت                   
 :گوید داری انحصاری دولتی می در باره سرمایه» دولت و انقلاب« لنين در

داران را سـرنگون  ســت سـرمایه     کـافی . ولی مکانيزم اداره اجتمـاعی امـور در ایــن جـا دیگـر آمـاده شـده اســت                      « 
گان را با مشـت آهنيــن کــارگرانِ مسلـح در هــم کوفــت، ماشـين  مقاومت این استثمار پيشه   ساخت،  

 »...بوروکراتيک دولت کنونی را در هم شکست

صریح، روشـن و بـدون توکــل این همان شيوه طرح انقلابیِ روش انقلاب پرولتری نسبت به دولت بورژوا هاست؛ 
 .و غيره» تناسب نيرو « ، » شرائط  «به

بخش نيز در نقش مبلغين استعمار نو ظاهر شده و طریق های آزادی  های روسی با جنبش   سوسيال امپریاليست 



 :کنند های مزبور را تئوریزه می مبارزه با جنبش

طور اساسـی بـه  های رهائی     ی جنبش   ها معتقدند که نخستين مرحله         مارکسيست لنينيست   «  بخشِ ملــی بـه 
ی دوم خود که عبارت است از مبارزه به سود استقلال اقتصادی  پایان رسيده است و اکنون این جنبش به مرحله               

له مقاصــد، شــکل          . و در نتيجه تحکيمِ هر چه بيشترِ استقلال سياسی است، گام نهاده اسـت                    هـا و  در ایـن مرح
یِ مبارزه با استعمار نو راعنصر اساس  اقتصادیِ ترقی خواهانه      –اهداف مبارزه باید تغير یابند و اقدامات اجتماعی           

هداف ضـد امپریـاليستی ســود  برای این منظور مــی   . تشکيل می دهد   قدرت دولـتی بـرای رسـيدن بـه ا تــوان از 
 )ج دوم١٧٠ص  –در شناخت امپریاليسم معاصر (» .جست

ایـن نخستيـن مرحلــه! »بخش ملی به طور اساسی به پایــان رسـيده اســت             ی جنبش رهائی    نخستين مرحله « 
پــس حاکميــت نئــو. ســيستم اســتعمار کهــن و جــایگزینی آن بــا اســتعمار نــو  دقيقــاً منطبــق اســت بــا اضــمحلال 

تــا قبــل از جنـگ. بخش است   کلنياليسم از نگاه رویزیونيسم روسی به معنی پایان مرحله نخست جنبش رهائی               
سلطه مبتنی بر حضور مستقيـم نيروهــای  دوم جهانی اساس رابطه کشورهای امپریاليستی با کشورهای تحت                 

کشـان ایـن منـاطق و برپائـی  ارتقـأ آگـاهی زحمـت       . سياسی و نظامی و اعمال سرکوب مستقيم و پيوسته بـود              
هـائی کــه بـا در معــدودی از کشورهـا انقـلاب      . های ضد امپریــاليستی سـيستم اسـتعماری را مختــل کـرد           جنبش

امـا. رهبری نافذ طبقــه کـارگر آغــاز شـده بـود بـا پيروزمنـدی بـه انجـام رســيد و از ســيستم بکلـی خـارج شـدند                                
گـی  داری جهانی به رهبری آمریکای شمالی که نه تنها از جنگ سالم بـه در آمـده بـود کـه بـه سـرکرده                                     سرمایه

مده                                    ست ع ی اردوی سرمایه نيز رسيده بـود، بــه سـرعت بـه تـرميم خــود پرداختــه و بـا ایجــاد آرایشـی تـازه توان
طلبانه را، که با رهبری متزلزل بورژوازی این کشورها آغاز شده بود در مدار خود نگه داشـته  های استقلال    جنبش

ای را جـایگزین نيروهــای خـود نشانـده   هـای دسـت    هـا، رژیـم     نشينی و واگذاری ظاهری اسـتقلال بـه آن              و با عقب   
هـای  دهد که در بسياری از این کشورها واگذاری استقلال از طریق انجام کودتــا             تاریخ آن دوره گواهی می    . نماید  

ها به رغم این که این جنبش      . نشانده انجام شد   های امنيتی در حمایت از عُمال دست        نظامی به رهبری سازمان     
گی سيستم کهن استعماری را به وجود آوردند و ایــن خـود یـک عقـب نشيـنیِ تـاریخی بـرای  شرائط ورشکسته   

ایـن عقـب.کشان این ملل تنهـا شـکل سـرکوب عـوض شـد               بورژوازی بود، اما در نهایت برای طبقه کارگر و زحمت            
ها و آغاز مرحلـه  ها و نيمه مستعمره      نشينی به معنای مشخص کلمه تنها منادی بيداری بيشتر مردم مستعمره                

ای بـود کـه تـا هنــوز های دموکراتيک توده    انقلابیِ جنبش با رهبری طبقه کارگر این ملل برای رسيدن به جمهوری         
 .ادامه دارد

عبــارت از«و مرحلــه دوم آن کـه         » بخش به طور اساسی به پایان رسيده اسـت             نخستين مرحله جنبش رهائی    « 
صادی            هـای  ، ژنـرال    پينوشـه  فيليپيـنی،     مـارکوس اسـت بــه رهـبری شـاه اردن،          » مبارزه به سود استقلال اقت

مل                      چون  » انقلابيونی«آرژانتينی و حتما ً     هـا عنصـر  و ده  معمـر قـذافی، اســد، منگيستـو هایلـه ماریـام، کار
ی عفونــی تنهــا از حلقــوم ایــن رایحــه . دســت نشانــده دیگــر در آســيا، آفریقــا و آمریکــای لاتيــن آغــاز شــده اســت         

حفـظ. باشد  بخش می   های رهائی    رسد که یگانه مقصودشان سرکوبی و انحراف جنبش               مرتجعينی به مشام می   
گرانه، ضرورت سـرکوبی جنبــش ها در پی دستيابی به مطامع غارت      استراتِژیِ مسالمت در مراوده با امپریاليست      

بخش و تبدیل شدن به مدافع و مجری استعمار نو را در بطن خـود نهفتــه  المللی و جنبشهای رهائی       کارگری بين 
 .دارد

ایـن.».دهــد  خواهانه عنصر اساسی مبارزه بـا اسـتعمار نـو را تشکيــل مـی                     اقتصادیِ ترقی  –اقدامات اجتماعی    « 
در حـالی کـه. ســت »اسـتقلالِ سياسـی   « آید که استعمار نو دیگر استعمار امپریاليستی نيست کـه            می گونه بر

ی  ست، ومجموعــه    عصر امپریاليسم، مملو از ميليتاریسم و سيادت ایدئولوژیکی و ارتجاع سياسی سرمایه مالی                            
»عنصـر اساسـیِ   « آفریند، چگونـه      های انقلابی را مستمراً می          مناسبات مربوط به این عصر، الزام به ایجاد جنگ            

 غيــراقـدامات سياسـی    ســت و    »خواهانـه  اقتصادی ترقــی  –اقدامات اجتماعی    « مبارزه با امپریاليسم به اصطلاح       
چــه. خــود را بيــش از پيـش خواهنــد سـتود           » سرخ  « های غربی مشتاقانه مدافعين        ست؟ امپریاليست      اساسی

ست انقـلاب را در سراسـر جهـان بــه منجـلاب رویزیــونيسم و شـکست وتسليــم کسی بهتر از اینان خواهـد توان
 :گوید بکشاند؟ لنين می



جنگ امپریاليستی فعلـی ادامـه سياسـت امپریــاليستی دو گـروه از کشورهـای بـزرگ اسـت و ایـن سياسـت« 
 عصــر نــاگزیراً بایـد موجـبهمـان گـيرد، ولـی     معلولِ مجموعه مناسبات عصر امپریاليستی بوده و از آن نـيرو مــی              

گری ملی و سياســت مبــارزه پرولتاریـا بـر ضـد بـورژوازی گـردد و بـه آن نـيرو  پيدایش سياست مبارزه بر ضد ستم     
های پرولتاریا بر ضد بــورژوازی  ها و قيام    های ملی انقلابی و ثانياً جنگ       ها و جنگ    بخشد و به همين جهت اولاً قيام      

 )برنامه جنگی انقلاب پرولتری( ». سازد های انقلابی و غيره را ممکن و ناگزیر می و ثالثاً وحدت هر دو نوع جنگ

اقتصادی به عنوان عنصر اساسـی مبــارزه بــا امپریـاليسم تنهــا بـه معــنی اجتنـاب از مبــارزه –اقدامات اجتماعی     
هـای  سياسی و انقلابی و در نتيجه هرگونه مبارزه با امپریاليسم و دقيقاً مطابق با مطامع سوسيال امپریاليست                           

 :روسيه و در حقيقت خود اقداماتی امپریاليستی خواهند بود

 بـرای رسـيدن بـه اهــداف ضـدامپریاليستی سـودقـدرت دولــتی  توان از     می] اقدامات کذائی   [ برای این منظور     « 
ســت و نـيز بـه ای طبقــاتی هـا معتقدنـد کــه دولـت مقولـه         ست؟ مارکسيست ای قدرت دولتی چه مقوله. »جست

لت بــه طـور کلـی حـرف مـی                          خوبی می   ای زیــر نيـم کاسـه  زنـد بایـد کاسـه          دانند که وقتی یک رویزیونيست از دو
راه« هاسـت کــه راجـع بـه      هـای مـا مـدت     باید از او پرسيد قدرت دولتیِ کدام طبقه؟ سوسيال امپریاليست        .باشد

کنند، ولی من در این جا مجال پرداختن به آن را ندارم، چرا که تــاکنون  سرائی می   سخن» داری    سرمایه  رشد غير  
کنم کـه در ایـن تئــوری دولـت  ام، ولی تنها به این نکته اشاره می             نيز از چارچوب بحث خویش مقداری خارج شده           

بــرای حکومتگـرانِ روسـيه ناشــی از» رشـد     کشورهای درحال « گيری از دولت در        ای دارد و بهره        کننده  نقش تعين   
مليتی از اقتدار و های چند   پس از جنگ دوم شرکت    .یک ضرورت عينی مربوط به ساختار فعلی اقتصاد جهان است          

گستره عمل منحصر به فردی در عرصه جهان برخوردار گردیدند و مطابق با آرایشی جدید برای مقابله با خطـرات
بخش، تلاش کردند کشورهای تحت سلطه را از لحاظ اقتصادی تحت وابستگــی احتمالی از ناحيه مبارزات رهائی       

هـا را بـه  هـای اقتصـادی ایـن جنبــش           و قيموميت کامل خود در آورند تا در هر موقعيتی بتوانند با استفاده از اهـرم                      
از ایـن رو مبــارزه بـرای تقسيـم جهـان بـرای. شکست بکشانند و تا اندازه زیادی هم در این زمينه موفق گردیدند              

صادی اکيـداً تــری در صـنعت مـی       ها، که حامل تکنولـوژی عقـب مانـده           سوسيال امپریاليست   باشـند، از طریـق اقت
در حالی که برای فلان یا بهمان دولت امپریاليستی سنتی ایـن امکــان اقتصـادی وجـود. ای نا موفق است      مبارزه

هـا  امـا بـرای روس     . ی نفوذ خود را تا عمـق معيـنی گســترش دهنــد                ها حوزه    ها تا مدت    دارد که توسط چند مليتی     
ست؛ حال این دولت دارای چه ماهيت طبقاتی باشد فرقی ترین اهرم و از همان ابتدا، اهرم قدرت دولتی         مناسب
بــورژوازی و بافـت    ای از خُـرده     بافـت اجتمــاعی اغلــب کشورهـای عقــب مانـده، وجـود اکثریـتِ گســترده                   . کند  نمی

این طيف اخير به علت برخی تمایلات ضد. کند های دولتی را ایجاب می      ها طيف وسيعی از بوروکرات      سياسی آن 
تواننــد مصــالح قــدرت دولــتیِ مــورد نظــر غربــی خــود و ســازمان اجتمــاعی منظبــط خــود، بــه ویــژه در ارتــش، مــی            

راه«همين امکان مادی از سوی آکادمی حـزب حـاکم روسـيه بـه عنــوان                       . امپریاليسم روسی را به دست بدهند         
هـا نشـان داده اسـت کـه هـر  داد  اما روی  . برای بلعيدن این کشورها تئوریزه شده است          » رشد غير سرمایه داری     

ی غریبی، به صِرف در دست داشتن قدرت دولتی و به محــض روی خـوش نشـان دادن، توانستـه اسـت در پدیده
هـا را های مضحکی از این شيرین کـاری  ها نمونه به عنوان کارگزار آن» حزب توده « . دل این مرتجعين قند آب کند  

در صحنه کشور ما بازی کرده است؛ ليست انتخاباتی مجلس حزب توده پس از انقلاب در ایــران مشحـون از ایــن
 .هاست سياه بازی

بخش برای دولت روسيه فرصتی برای تجدید تقسيم جهان به نفع  های رهائی    جنبش» مرحله دوم    « به هر حال     
بــورژوازی بوروکـرات  ی خُـرده     مراحل به همين منظور پی افکنـده شـده اسـت تـا بـر گُـرده                      » تئوری  « و  . هاست  آن

های فرتوت امپریاليسم سـنتی را از آن خـود های بخش ناراضی جهان سومی سوار شده و سهمی از مستعمره           
اقتصــادی –اقدامات اجتمـاعی      « اند از راه      واقعيت نشان داده است که در برخی از مناطق جهان توانسته                . سازد

گذارمسالمــت «هـای کودتـائی راه         به مدد سرمایه و کارشناسان اقتصادی و نظامی و البتـه در زیـر چـتر دولــت                       » 
این که تا چه حد بتواننـد. به کام نهنگ سوسيال امپریاليسم را بگشایند و بر حوزه امپراطوری خود بيفزایند                        » آميز

هـای جهـان،  ی مارکسيسـت     هـا بــر مبـارزه       ی زیادی مشروط به غلبه کردن آن            در این مسير موفق باشند تا اندازه          
 .باشد  های در قدرت می پرولتاریای روسيه و اروپای شرقی با این رویزوینيست



 


